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  منوچهر جمالی 

  

  

 13 - کـميجـلـد  - رانيا یفلسف هِ يخــرد سرما

 

  روشنگر، درفرهنگ ايران، کيست ؟ 
  

  کردنست که درهاراميگشايـد انسانِ کليدی ، درگرم 
  

  « پـهلـوان » : شـعـله ِ روشـنی بخـش 
  

  چرا،رستم،جهان پهلوان ايران 

  «کلـيـدِ چـشـم گشـا» نيزهست ؟
  

  چرا ، خدای ايران ، « گـرمابهِ گيتی » هست ؟ 

  گرمابه دهر، جان فزابود    زيرا که دراو، پری ما بود 

 مولوی بلخی 

 

ايران ، « پرتو » ،  . ولی    می تابد است که  پرتـوی»«  روشنی ، در فرهنگ 
، و اين پيدايش  اولويت گرمی برروشنی  . اين  پخش شدن ِ گرمای شعله است  

روشنی ازگرمی ، شاخصه ِ پديده های روشنی و بينش و انديشيدن درفرهنگ  
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ايران هستند . کليد سراسر بندها بودن نيزبا گرمائی که ميگشايد و روشن ميکند  
 کار دارد . 

ا درچامه فردوسی ميآيد که « مردم ، کليد سراسر بندها » هست ، وآن را  چر
سراپای هستی انسان، چنين کليدی  شاخصه ِ خرد انسان به تنهائی نميداند ؟ بلکه  

خرد ، درفرهنگ ايران ، درسرنيست ، بلکه درسراپای هستی .    شمرده ميشود
باسراپای تنش ميانديشد.    ، مانند پا درکالبد کفش ( تن ) جا دارد . انسان،انسان

انسان ، با دست وپا و معدهِ گوارنده و اندام زايشی و دل و جگر و مغز و زبان 
. اين    خرد درسراپای تن انسان ، پخش استو بينی و ريه اش ... ميانديشد .  

هنگامی   مفهوم « خـرد » ، محتوای اين معنای سياسی و اجتماعی نيزهست که
و درحل ه همه افراد آن اجتماع باهم بينديشند ،  يک جامعه ، خردمند است ک

مشکلات اجتماعی و اقتصادی و حقوقی وسياسی ودينی ، انباز باشند. خرد ، فقط 
درسر، که حکومتگران باشند ، نيست   .  انسان ، با تماميت تنش ، کليد گشودن  

ـش  و تاب  parthaawدرهای بسته است . آنچه درهای بسته را ميگشايد ، « پـرتـو
» يا به عبارتی ديگر « گرمی و روشنی باهمست » . جان ، تخم آتش ( تخم  
ارتا) است ، و اين پرتو وتابش اين آتش جان ( زندگی) است که دانائيهای حواس  

  هستند . مولوی ميگويد :   روشن وگرميا خرد ميشوند، که طبعا 

  پرتو آتش بود درآب جوش روحست : نطق وچشم و گوش      پـرتـو 

  ، برجان منست « ابـدال »پرتو     پرتو جان ، برتنستانک آنچن

پرتو( پر+ تاو) روشنی گرماست ، و اين شعله آتش است که دانائی و روشنی را  
    = پرتو   » اصطلاح  اين   . ميآفريند  و  ،  par-thaawميجوشاند  درسغدی   «

  tap» که همان « تف و تپthaaw» راهم دارد . « تاو    شعله آتشمعنای «  
و تب وتاب » باشد ، گرمی آتش است . عطار درالهی نامه خود ، داستانی از«  

افسون ِ    سرتاپک  » صندوق  درآن  و  دارد  صندوقی  که  ميآورد   « هندی 
نهانی اين صندوق را    ، پريخوانی » هست و شاگردش  پری  يا  احضارکردن 

همان «  اين پری ،  ميگشايد و با پی بردن به راز، پری را فراميخواند و درست 
، که در هادخت نسک اوستا  زن زيبا هست که همچند همه زيبايان ، زيباست  

دين »    »  ، را  وآن   ، ميباشد  انسان »  حقيقی  بينش   » درواقع  که   ، ميشناسيم 
ميخوانده اند . دين ، به معنای اصل زيبائی و بزرگی و نيکی هست که سيمرغ (  
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ودرهرانسانی ، موجود است    ارتا= تخم آتش يا جان يا عنصرنخستين ) ميباشد،
  ، با آنکه انسان ، اورا نميشناسد ، ولی اورا دوست ميدارد .  

مسئله بنيادی هرانسانی ، يافتن کليد برای گشودن صندوق هستی خود هست که  
درآن « ارتا » ، اصل زيبائی نهفته است که اگر فرد انسان اورا ببيند ، اورا  

معنا را يزدانشناسی زرتشتی ، دراين سرود    ازته دل ، دوست ميدارد . البته اين
زنخدائی ، مسخ و تحريف کرده است ، و دين را فقط « مجموعه اعمالی ميداند 
که انسان طبق فرمانهای اهورامزدای زرتشت » انجام ميدهد . چرا عطار، دارنده  
اين صندوق را ، سرتاپک می نامد ؟ چون « تاپک » به معنای « اجاق وکانون 

« سرتاپک » به معنای « نخستين وبرترين سرچشمه آتش يا  ست و  آتش » ا
ارتا يا سيمرغ نيست بندهش،    گرمی » است ، که کسی جز  . دربخش چهارم 

ارتای   يا  واهيشت  ارتا  است، همان  رپيتاوين  که  گرمی  بنکده  که  يافت  ميتوان 
  . خوشه است. ارتای خوشه درفرودآمدن وافشانده شدن، رپيتاوين ناميده شد است 

گرمای آتش ، درپيرامونش  پخش ميشود . گرما، هدايت کرده ميشود ، جريان  
  پراکندن می يابد ، خود را ميگسترد و منتشرميسازد و ميپراکند ومتصل ميکند . «

ايرانيان ، خدا را چنين « اصل    » نيز ، دراصل به معنای « کاشتن تخم » است .
پگسترنده » ميدانستند    -گرمای ِ خود  ، ، يا بسخنی ديگر،« . خدا  رتو  است 
گستر»، «گرمای فراگير» است . ازاين رو اشکانی ها خود را به   -گرمای خود

» ميناميدند که سپس تبديل    Parthawaچنين خدائی نسبت ميدادند و خود را «  

  parthaawبه « پهلو و پهلوی » شده است . اين واژه ، اينهمانی با واژه « پرتو  
« پهلوان  را « شعله يا گرمای ارتا يا سيمرغ » ميدانستند .  » دارد . آنها خود  

« پخش کننده گرمی سيمرغ يا ارتا بنُ  نيز اصطلاحی برای کسی ميباشد که    »
  .   جهان» هست 

اين گرما هست که درگستردن همه را گِرد هم ميآورد و همه را زنده وشاد ميکند  
پيکريابی اصل گرمی هست   شهر،  . ازاين رو به « شهر» ، « پهلو » ميگفتند .

. سيمرغ  گرمی جانهای مردمان هست که « شهرسازو اجتماعساز» است    . اين
. اينست که   يا ارتا ، خودش را که جانان و اصل گرميست در همه ميگسترد 

»  به معنای منتشرکردن و    parthwaay-aat= pari thwayaaدرسغدی «   
پيرامون » را دارد . اصل گرمی گسترش دادن است . پيشوند « پری » معنای «  
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که ارتا هست ، درپيرامون يافتن ، پيدايش می يابد . همين مفهوم است که در  
  » بازتابيده شده است :  ابدالشعر مولوی در اصطلاح « 

  آنچنانک پرتو جان ، برتنست   پرتو « ابدال » برجان منست

مفهوم آتش جان    درآغاز ديده ميشود که آب جوش ، پرتو آتش است . سپس همان 
« درفرهنگ ايران که درسراسرتن ، می تابد تکرارميشود ، و آنگاه اصطلاح  

ابـدال » ميآيد که بدون شک ، سبکشده واژه « اواتـار= افـتـار» ميباشد که  
باشد   خدا  آتش  اين  يابی  تشخص  و  آمدن  واژه فرود  همان   ،  « ابدال   »  .

گوهرخدا درگيتی درانسانها »    سانسکريت « اوا تار» ميباشد که « تشخص يابی
ميباشد ، و به شکل « افتال و افتار» نيز، باقی مانده است که پراکنده وافشانده  

» ناميده ميشود  افتارشدن تخمهای جان باشد . آتش جان ، درپهلوی ، « فرن +  
، و « افـتار» که « اواتار» باشد ، نزول وتحول گوهرخدا به اشخاص است .   

، اينهمانی با « ارتا » دارد .پسوند آن که « افتار= اواتار» باشد  فرن ، يا پرانه
، به صورت « ابدال » درآمده است ، و همان « پرتويا تابش آتش جان ، يا ارتا  

هرانسانی ،  يا سيمرغ » هست که درانسان، صورت و تشخص می يابد . البته  
ويژگی ، برجسته    ، فقط دريکی ، اين  « ابدال » يا تخم آتش ِ ارتای خوشه هست

تر است و درديگری ، تاريکترو پوشيده تر و نهفته تر . اين اتصال و امتزاج 
گرمی و روشنی ، بنياد پديده زندگی يا جان درفرهنگ ايرانست . اين گرميست  
که سرايت ميکند و ازهم بريدگی را نمی پذيرد و متصل ميکند . زنده ، گرمست  

 چون ابرسياهيست که جفت آذرخش است   سيمرغ درواقع « آب گرم » است ،   .
گرمی و  . ابـر( آب + ور= زهدان آب ) و برق (آتش ) باهم ، همان ترکيب «  

» است که گوهرخدای ايرانست و حتا اهورامزدا نيز دربندهشن ، چنين    خويدی
  » درشکل  عطار  درداستانهای   . دارد  اسودگوهری  دربرابرموسی   برخ   «

يتواند خدا را بخنداندوباران را بباراند.آذرخش که پديدارميشود . اوکسيست که م
سيمرغ ياارتا ،  ويژگی ابرسياه يا سيمرغست ، درفرهنگ ايران ، خندانست .  

  .   خضرخندانست

) ديده ميشود که رپيتاوين به همکاری با ارتای   38دربندهش بخش چهارم( پاره 
تحول يافتن يا    خوشه ( ارديبهشت ) گماشته شده است . اين روايت زرتشتی، از

دگرديسی « ارتا » به « رپيتاوين » است .  ارتا که کانون آتشها ( خوشه ) است  
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ارتا » در روند فرود   درفرود آمدن ، صورت « رپيتاوين » به خود ميگيرد .« 
افتار ) و درروند فراز رفتن باز به آسمان ،« رپيتاوين» ناميده   –آمدن ( فرن  

، اين مطلب را خاموش ميگذارد .  رپيتاوين ،  . يزدانشناسی زرتشتی  ميشود  
چنانکه نامش گواه برآنست ، اصل گرمی وخويدی ( گرمی وتری ) است . ارتا  
درصورت رپيتاوين فرود ميآيد و در زمين فرو ميرود و زمين را آبستن ميکند.   

پاره   بندهش  دهم  آتش    159دربخش  آذر،  ، روز  دی  ماه  ديده ميشود که «  
شان کنند که زمستان آمد. بدان پنج ماه که آب چشمه ، همه گرم است  افروزند و ن 

  » .    رپيهوين آنجارا به گرمی و خويدی دارد، زيرا 

باشد و زرتشتيان هرمزد روز مينامند    نخستين روز سال که «خرّم روز»آنگاه در  
، رپيهوين از زير زمين و ازچشمه ها و ريشه های درختان به فراز زمين و 

ميآيد که :    160ختان ميآيد و باز به آسمان ميرود.  دربخش يازدهم پاره  برسردر
«  چون ماه فروردين روز هرمزد شود تا بستان ازبنکده خويش درآيد ، نيروو  
پادشائی پذيرد . رپيهوين از زير زمين به فراز زمين آيد و بـر ِ درختان را رساند  

رپيتاوين است که صورتيابی ارتا يا  بنکده تابستان ( تاب = تاو ) همان  » .  
. رپيتاوين که دراصل « رپيتاو » است ،   سيمرغ در فرود آمدن به زمين است

تاو ميباشد . رپه ، خوشه پروين    -3پيت    -2رپه    -1مرکب از سه بخش است  
است که اينهمانی با ارتای خوشه دارد . پيت ، زهدان است که آبگاه هست و تاو  

نی ،  ، همان آتش وگرميس  و  باشد  نی  توا » است که  تاو دراصل «  اين   . ت 
اينهمانی با آتش داده ميشد ، چنانکه « آتس = تشه » به معنای دوک يا دوخ يا  

پس    . است  گرمی نی   » با  آميخته  که  است  پروين  آمدن ِخوشه  درفرود  ارتا 
  . خدا ، آب گرم ميشود.    وخويدی = آب گرم » فرود ميآيد ، تا با زمين بياميزد

. چرا؟ به اصطلاح   خدا آب گرم ، يا گرمابه گيتی است.    خدا ، اصل آميزش است
مولوی : « زيراکه پری ما، درآن بود » .  اين خدا ، گواه برآنست که من آنجائی  
را   کردن خود  ازکسی عبادت   ، خدا   . بياميزند  باهم  چيزها  گيتی  هستم که در 

الهی را عبادت کند ، بلکه    نميخواهد . هيچ چيزی درجهان خلق نشده است که
. خدا ،  همه پديد آمده اند تا در آميختن جانهاشان باهم ، خدا را تجربه کنند  

خدا ، رسيدن به شادی درآميزش انسانها  تکليف برای انسان معين نميکند بلکه  
پديده هاست   با همه خدايان  باهم وبا  با همه خردها و  انسان  . هنگامی تو ای 

ن دراين آميختن ها ، پيدايش می يابم . اينست که سيمرغ ( ارتا  بياميزی ، آنگاه م
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) خدائيست که نه رشک می برد و نه خشمگين ميشود . خدائی نيست که خدای  
.  اين خدا گرمابه هستی هست    ديگررا نتواند تاب بياورد . به عبارت ديگر،

يا فری که    انديشه ، سايه گونه در اذهان ميماند که درگرمابه ، پری هست . پری 
نام  که  نيز   « زوش   ». است  بوده  سيمرغ  نام  مهرهست  و  دوستی  معنای  به 
ديگراوست ، به معنای « دوست و محبوبه » است .  هنوز بياد انوری هست که  

  اين صنم ، مشتری ( خرّم = انهوما ) ميباشد : 

  گرمابه کام انوری بود امروز       

  کانجا صنمی چو مشتری بود امروز

  گرمابه همه ديو بود     ما ديو نديديم ، پری بود امروز گويند به

گرمابه ، نيايشگاه وجشنگاه اين خدا شمرده ميشد و ازاين رو هم بر درورودی  
گرمابه وهم درجامه کن ،نقوش فرود آمدن اين خدا را درگيتی وگرم کردن گيتی  

  . سعدی گويد :را با مهرخود رسم ميکردند

  ) عبادت سعدی نه صورتيست مزخرف ( مطلا 

  چنانکه بر درگرمابه ميکند نقاش 

يا مولوی ، عالم را جامه کن گرمابه ميداند ، که با ديدن نقوش پری ، ميتوان  
پری يا سيمرغ را فراخواند . درگرمابه است که با ديدن اين نقوش، خدا ، محبوبه 

  انسان، فراخوانده ميشود . 

  گرمابه روحانی ، آوخ چه پريخوانست

  گورستان ، چون « جامه کنان » گشته وين عالم 

ازآنجا که نقشهای سيمرغ در جامه کن گرمابه بود ، جايگاه ازسرزنده وجوان 
شدن، ازسر به جان آمدن و به رقص آمدن شمرده ميشد . مولوی ميداند که پری  

  در گرمابه دهر است و به همين علت ، دهر، جانفزاست :

  دراو پری مابود گرمابه دهر ، جانفزا بود    زيرا که  
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ولی برای سازگاری با شيوه تفکر اسلامی ، اورا « گرمابه بان» نيزميخواند .  
دراين غزلش ميتوان هنگامه  شگفت انگيز ِ ورود اين گرمابه بان را به گرمابه  

  ديد که چه گشايشی درهمه پديد ميآورد . 

  طرفه گرمابه بانی ، کو زخلوت  برآيد 

  سجود اندر آيد نقش گرمابه  يک يک ، در  

  

  نقشهای فسرده ، بيخبروار مرده 

  زانعکاسات چشمش ، چشمشان عبهر( نرگس ) آيد 

  نقش گرمابه بينی ، هريکی مست و رقصان

  چون معاشر، گه گه ، در می احمر آيد 

  برشده بانگ ونعره ، صحن گرمابه زيشان

  کزهياهو و غلغل ، غره ( اول ) محشرآيد 

  انند نفشها يکدگررا ، جانب خويش خو 

  نقش ازآن گوشه خندان ، سوی اين ديگرآيد

  ليک گرمابه بان صورتی در نيابد 

  گرچه صورت زجُستن ، درکر و فر آيد 

  گـلـش هرضميری ، از رُخــش ، پـرُ گل آيد

  دامن هرفقيری ، ازکفش ، پـرُ زر آيد 

  تا کند پرُ زخويشش »، «  دار زنبيل پيشش

  سنجرآيد تا که زنبيل فقرت ، حسرت  

  بـرهد از بيش و زکم ، قاضی و مدّعی هم

  درمحضرآيد چونکه آن ماه ، يکدم ، مست 
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) ديده ميشود که دريای فراخکرت ، بنکده  190دربندهشن بخش سيزدهم ( پاره 
دريای    . هست  تاو)   ) گرمی  بنکده   ، دريا  اين  ديگر،  عبارت  به  يا   ، تابستان 

که درواقع افشره يا شيرابه همه فراخکرت که « وروکش » باشد ، دريائيست  
جهان جانست ، و درميان اين درياست که درخت همه تخمه ( ون هرويسپ تخم  

  ) روئيده است که برفرازش سيمرغ ، خوشه همه تخمها نشسته است .  

. ازاين گرمابه کيهانی   درخت کل هستی در« گرمابه کيهانی » روئيده استپس  
به هستی را ، به همه تخمهای افشانده در زمين  ، کانالهای بيشماری، آب اين گرما

ميرسانند، و مستقيما همه  آنهارا آبياری ميکند، و انسان هم که « مردم = مر+  
تخم » باشد ، ازاين تخمهاست . ازاين رو ديده ميشود که درپاره بالا از بندهش  

تابستان » استميآيد که   ، بنکده  اين    « جگر، چون دريای فراخکرت  نام    .
فرهنگ،  » است . فرهنگ  کاريز دريای جان يا دريای سمندر، به هرانسانی ، «

انسانست با  خدا  بيواسطه  اتصال  جگرهرفرد   بيان  در    ، هستی  کل  .گرمابهِ 
انسانی، سرباز ميکند . بقول مولوی بدون کاربرد هيچ کلنگی ( ميتينی ). اين را  

جگر( جی گر) را بــُنکـده   192« فـقـر» ميناميدند . اينست که درهمين بخش پاره  
است،    ( ( جی= ژی  زندگی  که اصل  درهرانسانی  پس خون   . ميخواند  خون 
يکراست ازدريای سيمرغ درانسان سرازير ميشود . جگرو دل که درپهلوی«  
ارد=ارتا» ناميده ميشوند باهم خوشه پروين بشمارميآيند . خون جگر( بهمن )  

، به سراسرتن ميرساند . رگها که « راهو»  رادل که ارتا ( سيمرغ يا هما ) باشد
نيز ناميده ميشوند ، درسجستانی به قول ابوريحان بيرونی ، نام ماه دوم « ارتای  

بخش سيزدهم ميآيد که « مردم    192خوشه=  ارديبهشت » بوده است . در پاره  
ازجگر به مغزسربرآيد » .  و    بامدادرا نيز خون درتن که کده به جگراست هر  

بهمنی جگرودل با مغزهست که خرد ، ازحواس    –وند خون گرم سيمرغی  ازپي
. شعله های گرمای خون ، از روزنه های حواس ، به فراسو   پيدايش می يابند

می « تابند » و پرتو خود را به همه پديده ها مياندازند و آنهارا روشن وگرم 
هم سه تا يکتا  مغز با  -3دل و-2جگر و - 1درفرهنگ ايران ،ميکنند . اينست که  

. خون گرم جگرودل ، درروشنائی هربينشی،    درپيدايش و تابش روشنی هستند
حضور دارند . خون گرم که درسانسکريت « جيو » ناميده ميشود ،معنای «  

بينش زنده يا خرد زنده درفرهنگ ايران ،  جان وزندگی را نيز دارد . اينست که  
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. بنکده گرمی درتن انسان ،    شندهميشه پيوند « جگر و دل و مغز» باهم ميبا
جگر است که دراصل « جی + گر» ميباشد و درواژه « جی » هم برآيند يوغ  
و اتصال ، وهم برآيند « زندگی » ( هردو معنا را دارد ) هست . جگر، اينهمانی 
با « بهمن » دارد، و دل که خون فراجوشيده ازجگررا پخش ميکند و به همه تن  

لوی « ارد » خوانده ميشود که ارتا ( سيمرغ = هما = عنقا ومغزميرساند ، درپه
سايرحواس رسانيده  و  های چشم  به روزنه  درمغز،   ، گرم  واين خون  باشد   (
و   ميگشايند  که  است  بينشهای حواس  درهمه  در روشنی  گرمی  اين  که  ميشود 

  بازميکنند .  

ند در جگر،  ابوريحان درالتفهيم  ، زُهره و مريخ را که « رام و بهرام » باش
« خرد » درفرهنگ اصيل ايران  انبازهم ميداند که چهره پيدايشی ِ بهمن هستند .  

چون گرمی وروشنی    ،   ، پيوند اين سه اندام ( جگرودل ومغز) باهم بوده اند
.« گرمی بينش » را نميشود ، به وام گرفت ، بلکه بايد ازجان ازهم جدا ناپذيرند  

. رستم نيز به هفت    ی ، بی خون وبی زندگيستبينش وامخود انسان، بيفروزد .  
خوان آزمايش خود ميرود ، تا راه به سرچشمه چنين بينشی بيابد ، و سرچشمه ِ  
چنين بينشی را برای کيکاوس و سياه ايران بيابد . او نبايد آموزگار ِ کاوس وسپاه  
 ايران شود .کاوس و سپاه ايران ، دراثر « خارج شدن ازاندازه خود»، برغم
مازندران   خاک  خونريزی،بازميدارد،تجاوزبه  ازچنين  را  آنها  زر  زال  آنکه 

  ميکنند. درمازندران: 

  زن و کودک  ومرد با دستوار     

  نمی يافت از تيغ او( کاوس) زينهار 

  همی سوخت و غارت همی کرد شهر    بپالود برجای ترياک ، زهر

فرياد به  سپيد  ديو   ، پرخاشگريها  و  سختدليها  ميرسد    دراثراين  آنجا  مردمان 
  وروياروی کاوس ، ميايستد  

  چو بگذشت شب ، روز نزديک شد     

  جهانجوی را ( کاوس) چشم تاريک شد 

  زلشگردوبهره شده تيره چشم     سرنامداران او پر زخشم... 
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  همه پهلوانان ايران سپاه    نه خورشيد بينند روشن ، نه ماه

شاه   اندازه شوی  بی  و  به  دراثرخشم   . ميشود  تيره  همه  چشمان  ايران،  وسپاه 
ازکارميافتد، و بينش اصيل ِ خود را از دست ميدهند.   عبارت ديگر، خردشان 
اکنون ، رستم بايد به ياری اين « چشم بسته شده گان » برسد . خردهای شاه 
وسپاهيان که نگهبانان ايران هستند ، تيره وتارشده است و نميتوانند از بنُ جان 

  ينديشند. خود ب

اينست که رستم برای رهاساختن نگهبانان ايران ازاين تيره روزی، با پيروزی  
اين خون   و   ، ميگيرد  قطره خون  سه  او،  ازجگرودل ومغز   ، ديوسپيد»  بر« 

  رادرچشم سپاهيان وشاه ايران ميچکاند:کاوس به رستم ميگويد :

  کنون خونش آور تو درچشم من     همان نيز درچشم آن انجمن 

  مگربازبينيم  ديدارتو      که بادا جهان آفرين يار تو 

  بچشمش چواندرکشيدند خون     شد آن ديده تيره ، خورشيد گون

ايران را فراهم   ، توتيای چشم شاه وسپاه  با خون ِ جگرو دل و مغز ديو سپيد 
ميآورد و چشمان آنهارا مانند خورشيد ازنو ميگشايد . بينش زنده و گرم را از  

دردشمن    يگيرد ، و با چنان بينشی ، چشمها را خورشيد گونه ميسازد .دشمن م
. گرمی و خويدی ( تری ) ، چشمهای تيره را ازسر  هم ، سرچشمه بينش هست  

 ميگشايد . 

سه چکه خون ِ گرم که اصل زندگيست ، تخم چشم را آب ميدهد، و ازآن ، چشم 
نيست ، بلکه دربندهشن    راميگشايد . خورشيد گونه شدن چشم، يک تشبيه شاعرانه

( بخش چهارم) چشم انسان با خورشيد، اينهمانی داده ميشود . ابوريحان بيرونی  
  . ميدهد  اينهمانی  ماه  با  را  باخورشيد، وچشم چپ  را  ، چشم راست  درالتفهيم 
درفرهنگ   . خورشيد  و خورشيدند  ماه   ، دوچشمان  سيزدهم  بخش  دربندهشن، 

يشد ، و هردو، دوچهره جفت ِ سيمرغ شمرده  زنخدائی ، ازماه زاده م  -ارتائی
ميشدند . خورشيد در ادبيات ايران، سيمرغ آتشين پرخوانده ميشود . در اذهان  

باقی مانده است . ولی ميترائيسم  « خورشيد خانم »  مردم نيز تا کنون خورشيد،
و يزدانشناسی زرتشتی ، خورشيد را از مهر، جدا کرده و اورا نرينه ساختند .  

. به عبارت ديگر  ل ، مهر، همان خورشيد و همان سيمرغ آتشين پر بود  دراص
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دراين تصوير،« بينش» ، از« گرمی که مهرباشد » جدا ناپذيراست . ودرست  
. درقصيده ای از    چنين بينش ِ گرمی را ، بـُنمـايـه حکومت وشاهی ميدانستند
ده است بخوبی باقی عبيد زاکان اين انديشه که بنياد فرهنگ سياسی مردم ايران بو

  مانده است . 

  سريرگاه چهارم که « جای پادشه است » 

  تهی ز والی وخالی زپادشه ديدم 

  وليک لشگرش از پيش تخت او برپا 

  فزون زقيصر و فغفور و هرمز و دارا 

  فرازآن ، صنمی  با هزار غنج و دلال    

  چودلبران دلاويزو لعبتان خطا

  گهی بزخمه سحرآفرين زدی رگ چنگ    

  هی گرفته بردست ساغرصهباگ

جايگاه شاه ، ولی تهی ازشاه بودن ، بيان حکومتی بی کاربرد قهروخشونت و  
پرخاش و ستيهندگيست . گرمی مهر، در نوازندگی و در باده پيمائی ( سافی بودن  
  ) بيان کرده ميشود.همچنين عطار درمصيبت نامه، چنين تصويری ازآفتاب ميکند 

  ق     بوده بر چارم سما زرين طبقای بفيض وروشنی برده سب

  گرم کردی « ذات ذريات » را    عاشقی آموختی ذرات را 

  گر نه ای سلطان، علم چون ميزنی      

  کوس زرين صبحدم چون ميزنی

  ذره ذره ديده ای ، چون روشنی      هست انگشتيت درهرروزنی

  ايد پرتو، با انگشت ، اينهمانی داده ميشود که مانند کليد دررا ميگش

  تو به حق چشم وچراغ عالمی   اين جهان را وان جهان را محرمی

  گاه سنگ ازفيض گوهرميکنی    گاه مس بی کيميا زرميکنی
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اينکه رستم با خون گرم ازجگرودل ومغز، چشم شاه وسپاه ايران را خورشيد  
خود  گونه ميسازد ، نشان ميدهد که اينان با چه بينش زاده ازجانشان بايد به مردم  

  و به دشمن بنگرند ، تا باهمه پيوند زنده و گرم  يابند . بقول مولوی

  يک دسته کليد است بزيربغل عشق     ازبهرگشائيدن ابواب رسيده

  چوآفتاب شدم آتش و زگرمی دل    

  چو ذره ها همه رامست وعشقبازکنم 

  زآفتاب خرد گرچه پشت من گرمست    

  برای سايه نشينان ، چو  خيمه برپايم 

سيمرغی تصويرازخورشيدِ  خورشيد  -اين  تصوير  با  کلی  به   ، (مهر)  زنخدائی 
با   و  است  شمشير)   ) برنده  تيغ  يکی  ويژگيهايش  که  دارد،  فرق  درميترائيسم 
«شيردرنده» اينهمانی داده ميشود، که از دهانش ، آتش سوزنده بيرون ميريزد .  

جامعه هست . گرما    اين دوتصوير، نماد دو آرمان گوناگون از دوگونه حکومت و 
درجهان بينی اين فرهنگ ، گرمای ناسوزيست که درگرمابه برترين نماد خود  
را داشته است . ازاين رو نيزهست که درشاهنامه ساختن گرمابه ، به نخستين  

  ارتائی يا سياوش نسبت داده شده است . جم  -انسان فرهنگ سيمرغی

  دسی کار کردبسنگ وبه گچ ديو ديوارکرد   نخست از برُش، هن

  چو گرمابه و کاخهای بلند    چو ايوان که باشد پناه از گزند 

  سياوش که درغربت ، با سياوشگرد ، شهرآرمانی  خود را ميسازد : 

  همه شهر، گرمابه و رود وجوی    به هربرزنی آتش و رنگ وبوی 

حافظ شيرازی ، شرط دوستی را اين ميداند که انسان در خانه و درگرمابه و  
  ستان ، همراه وهمدم دوستش باشد .  درگل

  اگر رفيق شفيقی ، درست پيمان باش   

  حريف خانه و گرمابه وگلستان باش 
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دراثرپيوند گرمابه با اين فرهنگ بود که  گرمابه، جايگاه آفرينش نقشهای زيبا 
رپيتاوين که  شده بود، که هنوزردپای آن درادبيات ايران زنده باقی مانده است .  

  ويدی هست ، در نيمروز، که هنگام گرمی است، جهان را ميآفريند بنُ گرمی وخ 
ودر   روزميشود،  گاه  اين  نام   ، ميباشد  ارتا  همان  که  رپيتاوين  نام  سپس   .
يزدانشناسی زرتشتی ، درست اهورامزدا وشش امشاسپندان باهم ، درهمين گاه 

  گرم نيمروزی که گاه رپيتاوين ، باشد جهان را ميآفرينند .  

هوم « آفرينش درنيمروز که درگرما و با گرما » باشد ، آرمان نيتچه  همين مف
آفرينش جهان درزمانی که ازآن خدای  درکتاب « چنين گفت زرتشت » ميشود .  

، غايت و گوهر  ، همين گرمی هست  وارتا خودش   ، ارتا هست  يا  رپيتاوين 
    زندگی اجتماعی و انسانی را معين ميسازد .

 

 انساندرفرهنگ ايران،خـردِ 

 است  اصل فـرديّت هرانسانی
  

  هرانسانی، سروش ورشن ِفـردی خودش را دارد 

  =« اصل اندازه» درفطرت انسانستrashn رَشـن

 سروش ورشن، دورويه ِخرد، درفطرتِ انسانند
  

  سروش ، خردِ کليدی وپيشروِانسانست 

  رشن، ترازوی داد آفرين اِنسانست  
 

  ايران،انسان،جوان است؟ چرا درفرهنگ  
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  چرا درفرهنگ ايران، فطرتِ انسان،

  رادی( ارتائی) يعنی جوانمرديست؟

  انسان، گيتی را باخردش ، نظم ميدهد

  وروشن ميکند،چون جوانمرد است

  

در فرهنگ ارتائی ايران ، « تخم » هست . به عبارت ديگر، اصل    « کمال »
، تخم ِ   باشد  انسان که مردم ( مر+تخم)   . يا کمال هست  تخم ،  انسانها ،  همه 
آفريننده هست. نامهای ديگر تخم ، چيتره ، بزر ( بازراک= جفت بهم بسته ) ، 

+ تخم ، يعنی «  ، ميباشد . انسان ، مردم = مـر  =tvaدانه ( = دوانه ) ، توا
اصل ِ جفت ِ به هم چسبيده يا آفريننده » است . چرا تخم ، کمال شمرده ميشد ؟   

تخم ، ازسوئی اوج پيدايش و روشنائی و بينش است، و همزمان با آن  چون  
ازسوئی ديگر، اوج تاريکی ( توم= تاريکی) و نهفتگی و جستجووآزمايش و  

بـرَو سـر است، و هم بنُ وبيخ وتـه .  . تخم ياکمال ، هم هسته و   نوآفرينی است
اين مفهوم کمال ، بکلی با دين زرتشتی و ساير اديان نوری، فرق کلی دارد .  

، که روشنی بی سر، يا روشنی بی آغازوبی  روشنی ا َسـر رادين زرتشتی ، «  
که جايگاه اهورامزدای   کمال ميداندانجام ، يا روشنی بيکران ومطلق » باشد،  

    زرتشت است . 

دراين « روشنی و بينش بيکران» اهورامزدای زرتشت ، جائی برای تاريکی  
تاريکی   برضد  وکاملا   ، نيست  وانديشيدن  وآزمايش  جستجو  و  نهفتگی  و 

. ازاين پس ، نيروی آفرينندگی    ونهفتگی وجستجووآزمايش وچون وچرا هست
هرانسان  درخود ِ روشنی و بينش و دانش و آگاهيست . ولی درفرهنگ ارتائی ، گو

 ، شناخت  ميتوان   « مردم   » نام  ازخود  چنانچه   ( تخم  مر+   = مردم   )
آميغ ِجداناپذير « بينش» با « جستجو » ، يا « دانش» با «آزمايش » ، يا «  
روشنی» با «تاريکی » به کردار دو نيروی مثبت با هم است و اين کمال هست 

«مجهول و نادانی    . در رسيدن به« دانش » ، به  ، نه ضعف وناتوانی وسستی
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وسردرگمی هم» ميرسد که آفريننده است وازاين رو، کمال ميباشد، چون اصل  
جنبش است ، و جنبش ، شادی ميباشد .  درچنين تصويری ازانسان و ازخدا (  

در رسيدن به اوج معرفت  چون خدا يا ارتا هم ، هـوچيتره = تخم نيک است )،  
و مجهوليت ميرسد، که انسان را به  ، همزمان نيز به اوج تاريکی و نهفتگی  
. تخم، هميشه جفت = چيتره = بزر=  جستجوو ازمايش و آفريدن ازنو ميکـشاند

دوانه = منتار( منتره ، کلندر ) ميماند. انسان ، هميشه کليد وقفل ، « آستانه در،  
بينش وجويندگی باهم است . هميشه « دو وَره = دو رويه = در» باهمست .  

انسان، هميشه ميجويد، چون هميشه کشيده    با جستجو است .هميشه ، کشش  
. در ِبسته ، انسان را کنجکاو و جوينده ميسازد تا آن را بگشايد وروشن  ميشود  

کند . انسان، هميشه در« جنبش شاد = رَخس ( رقص) = روند تکوين يافتن » 
تين  است . « ارتا » که « تخم آتش= آتش جان » يا بيخ انسان ، يا عنصرنخس

انسانست ، هميشه چنين جــُفتی ميماند ( رته = گردونه = راه )  و هيچگاه ، «  
انسان، دری روشنی بيکران » يا « همه آگاهی ناب، بدون تاريکی» نميگردد . 

. چنين  را نميگشايد تا به جهانی وارد شود که سراسرش روشنی وحقيقت است  
ندارد و کليدی برای چنين دری ، وج  . اين تفاوت کلی  دری ، وجود  ود ندارد 

ارتائيان( خرمدينان ) با زرتشتيان هست . ازاين رو زرتشتيان ، همه خدايان يا  
ايزدان ايران را، « گماشته ِ» اهورامزداه( روشنی بيکران ) ميکنند ، و ويژگی 

-jutگوهر  –تخمی و جفتی را ازهمه آنها ميگيرند . آنها را روئيده از ارتا ( جفت  
gohrانند .  ) نميد  

. زرتشت اين نام را از    اهورامزداه ، دراصل ، نام خدای زرتشت نبوده است
دين پيشين مردم ايران گرفته است و به خدای خود داده است که به کلی گوهری  
متفاوت، حتا متضاد با خدای اصلی مردم درايران داشته است . اين کاری متداول  

يها نيز به « الله » ، « خدا » ميگويند  دراديان بوده است وهنوز نيز هست . ايران
، درحاليکه ، معنای واژه « خدا » که « آن چيزی هست که  خودش ، خودش  

  را ميزايد » به کلی برضد « الله » است که « لم يلد ولم يولد» است .  

  . بود   ( ياهما  سيمرغ  ارتا(  همان   ، اهورامزداه   ، وخرمدينان  ارتائيان  برای 
دراص   ، استاهورامزداه  بوده  ارتائيان  خدای   ، ارتا  نام همان   ، و سپس    ل   ،

زرتشت ، تصوير ديگری از اهورا مزداه طرح کرده است، و نام همان خدای  
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پيشين را به خدای خود داده است . برای زرتشت ، اهورامزداه ، گوهری غيراز  
ن ارتا ارتا داشت ( خوشه نبود ) ، وجدا از ارتا بود، و چنانچه در بندهش ميآيد اي

هست هست که « خدائی » را به اهورامزدای زرتشت » ميدهد . به عبارت  
استعفا ميدهد و ازاين پس ازهمراهان و    ، داشته  ديگر، ازمقام خدائی که خود 

درفرهنگ ايران، خدای تازه وارد ،  گماشتگان اهورامزدای زرتشت ميگردد .  
بلکه    ، ونابودنميکرد  وطرد  نفی  را  ديگر  لی خدايان  و  ميداشت  نگاه  آنهارا 

. خدايان تازه ، همکاراو ميشدند وبه فرمان او کارميکردند    گماشته خود ميکرد
  ولی اصالت خود را از دست ميدادند . 

، بهترين گواه بر اينست که نام سيمرغ بوده است . چون « مـز، مس    « مزداه »
، يا ماه ، چون  مز، ماس ، ماز، ماد » همه نامهای ماه هستند که سيمرغست .  

مجموعه همه تخمهای زندگانست ، اصل روشنی وتابندگيست و اينهمانی با چشم  
داه . پسوند «    وخرد دارد و واژه مغز(= مز+ گا ) نيز ازآن ساخته شده است

روز   خدای   ، است  بوده  اشکانيان  خدای  نام  که   ،  « دهم  دهما،   » يا   «29  

کرو مبدع ونوآور شمرده ميشود ،  ( مرسپنتا) ، مبت  29هرماهيست . خدای روز  

) و بهرام ( يا بهروز، خدای    28است ، و رام ( خدای روز  اصل پيوند دادن 
روزسی ام » را باهم پيوند ميدهد، و ازآنها تخم نوينی ميسازد که زمان و جهان  
تازه ازآن پيدايش می يابد . اين تخم که « چيترآکات= چهرآزاد » يا« ساپيزه=  

  اصل پيدايش زمان و جهان وروشنی و بينش ازنو هست .  سبزی » باشد ، 

» مينامد که « اصل گرمی وخويدی  نيمروزباربد، دَسـتان يا لحن اين روز را ، «  
» است و ريشه درختان وچشمه ها را در زمستان گرم ميکند ، و روز نوروز،  

ه آنها ، از زمين زاده ميشود و بهار را ميآورد و به آسمان ميرود . اين ازديد گا
  روند نو آفرينی جهان و زمان شمرده ميشده است .  

اينست که زرتشتی ها نام « مزدا » را که « مز+ داه » است ، سبک کرده ، و  
به « دانا » ترجمه ميکنند، و اصالت سيمرغی= ارتائی آن را حذف ميکنند، و  

  به عمد ، آن را ناديدنی ميسازند .  

يا آفتاب را ميزايد . خورشيد وآفتاب ، هردو،   ماه ، درفرهنگ ارتائی ، خورشيد 
دوچهرهِ سيمرغ هستند . يک چشم انسان ، ماهست و چشم ديگرش ، خورشيد .  
به عبارت ديگر، خرد انسان، هم درشب وهم درروز ، با روشنائی که ازآتشِ  
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جان خودش برميآيد ، همه پديده ها را روشن ميکند و ميشناسد . به همين علت  
کاوه » نيز ، کسی    اويان (درفش ِ گـشُ) ، ماه وخورشيد باهمند ، و« در درفش ک

درشاهنامه ، کاوه ازضحاک دادخواهی ميکند که تو  .  جز خود سيمرغ نيست  
هيجده پسرمرا کشته ای . او وپسرانش باهم ، نوزده نفرند ، و روز نوزدهم  

غ ، که نام  . ارتا يا سيمر  هرماه ، روز سيمرغ ( فروردين = ارتا فرورد) است
ديگرش « سرفراز» هست ، اصل سرکشی است . خورشيد، فرشگرد ماه است.  
درنيمه شب ،  گاهيست که ارتا و بهرام باهم همآغوش ميشوند و درسحر، کودک  

  جهان وزمان را که ازاين زناشوئی فراهم آمده ، سروش و رشن ، ميزايانند . 

  

  تـناظـر ساختار انسان با ساختار ِ زمان و گيتی 
  

اوشهين گاه  باهمست    - 3آباديان گاه و  - 2ايواره گاه  و  - 1شب هنگام که سه گاه  
، همان « تخم انسان » است . همانسان که ازاين « تخم زمان وگيتی» ، که  
تاريکست ، روز و آفتاب ميزايد و يا بيدارميشود ، همانسان تخم انسان که بهره  

ون از جگرودل به مغزميرسد  ای وجزوی ازاين تخم کلی هست ، دربامداد ، خ 
. اين روند « به هوش آمدن يا بيدارشدن » ،   و انسان ازخواب ، بيدارميشود 

  اينهمانی با « خرد انسان » داده ميشود .  

خدايانی که باهم ميآميزند و تخم شب را فراهم ميآورند ، رام + ارتا فرورد وبهرام  
ج خدا باهم ، تخم انسان  + سروش ورشن  هستند . سر ِ شب رام هست. اين پن

ميان   ترکيب شده است .«  باهم  پنج خدا  ازهمين  نيز  انسان  . فطرت  نيزهستند 
،ازآن ِ ارتافرورد  و بهرامست که همان « صنم وبهروز»   آباديان گاهشب» يا  

، يا «گلچهره و اورنگ » باشد ، و سحروسپيده دم ، ازآن سروش و رشن است.  
رت و يا طبيعت هرانسانی» باشد ، همبندی از اين  همينگونه ، تخم انسان که« فط

. «    فطرت يا طبيعت انسان را اين پنج خدا باهم پديد ميآورندپنج خداهست .  
آتش جان » که درهرانسانی فرود ميايد ،و خانه وجود انسان را ميسازد ، وبه  

شناخت اين پنج خدا   انسان ، صورت ميدهد ، مرکب از اين پنج خدا باهمست . 
شناخت فطرت يا طبيعت انسان هست ، چون انسان ازآنها ، سرشته شده است  ،  



Jg. 2 (2021), Heft 3  20 
 

. نطفه پيدايش روز و گيتی ، با همآغوشی ارتا وبهرام ، پيدايش می يابد، و جنين  
وکودک ميشود ، و سروش و رشن ، روزنه يا کانال ( نای گذر= پاساژودهليزو  

سخنی ديگر، سروش و    دالان ) زايش اين کودک روز و بيداری هستند . يا به
رشن ، ماما و دايه ِ پيدايش جهان در روزهستند، و متناظر با آن ، ماما و دايه  
پيدايش ِ« خرد» و« داد» و« بيداری »درجان انسان هستند ، تا نگهبان زندگی  

هرانسانی ( بستگی به نژاد وقوميت وجنسيت ومذهب ومسلک و رنگ  باشند .  
) درطبيعتش   ندارد  .  پوست وطبقه  دارد  را  و رشن ِ ويژه خودش  ، سروش 

فرهنگ ايرانی ، فرهنگ مردمی وجهانيست ، نه ايدئولوژی ناسيوناليستی ونه  
. درطبيعت يا بنُ هرانسانی ، اين دو( سروش و    نژادی و نه امتی و نه طبقاتی 

رشن ) باهم هستند . به عبارت ديگر، خرد که پيدايش يا زايش ماه درخورشيد  
سروش ، خرد کليدی است ، و رشن ، خرد ِ  جفت باهم دارد .    است ، دو رويه

. سروش ، ويژگی کليد بودن انسان درخردش هست، و  سنجه ای و ترازوئيست  
بيداری انسان ،  رشن ، ويژگی ِ سنجه و ترازو واندازه بودن ِ خردانسانست .  

عبارت ازگرفتن کليد گشايش ِ همه  بندها ازسروش ِ خود هست که « پيشرو»  
است ، و گرفتن « سنجه »  و اندازه و ترازو از رشن ِخود هست تا زندگی  

. «آراستن» ، معنای « نظم دادن و روشن    وجهان را « بيارايد » ونظم بدهد
»   سياستساختن و اندازه دادن وزيبا ساخت » دارد . آنچه را ما امروزه «  

رشنواد ، اين چهره ِ « » می ناميدند . رشن يا    جهان آرائیميناميم ، ايرانيها «  
آراينده يا رای زن » درخرد است ، که زندگی را دراجتماع ، با کاربرد ترازو  
وسنجه اش ،  ميآرايد . واژه « رای » ، از ريشه « رادنتيدن = راينيتدن »  

« رای » ، انديشه ايست که ازبنُ انسان برميخيزد تا به اجتماع  برآمده است .
، درانديشيدن ، با سنجه واندازه ( رشن ) ، روشن    . خردوگيتی ، نظام بدهد  

ميکند و نظم وسامان ميدهد . سروش ورشن ، مانند رام و بهرام و ارتا (سيمرغ  
که   هستند   « جان  آتش  يا  آتش  تخم   » همان  پيوستهِ  هم  به  ازبخشهای   (

  عنصرنخستين درتن انسان افشانده شده اند ( افتار، افتر، ابدال ) .  

وشه بودن ِارتا » درآموزه زرتشت ، خواه ناخواه ، اين همسرشتی با نفی ِ « خ
. اينست که ازاين پس ، فقط بحث «    وهمگوهری خدا وانسان ، منتفی ميشود

» ميشود . انديشه « همانندی » ، جانشين انديشه ِ «همگوهری  = تشبيه  همانندی
در    ، رشن  و  سروش  ومفاهيم ِ  تصاوير  بدينسان    . ميگردد  همسرشتی»  و 
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يزدانشناسی زرتشتی دگرگونه ساخته ميشوند . درواقع ، اين خدايان از تخم انسان  
ا ميگردند  ( ارفطرت انسان ) طرد وتبعيد ميشوند ويا گماشته ( ماءمور) اهورامزد

و يا فقط موجودات درفراسوی انسان وگيتی وزمان ميگردند . خدايانی ميشوند  
که پس ازمرگ ، نقش بنيادی خود را بازی ميکنند. انسان ، تخمه ها يا آتشهائی  
ميشوند که ازخودشان ديگر ،گرمی و روشنی نميزهند . آتش جان ( تخم ارتا که  

دش ، گرمی و روشنی درخرد نمی  مرکب ازهمين پنج خداست ) ، ديگر ازخو
تابد . سروش و رشن ، که دورويه جفت باهم  ِخرد فرد انسان بودند ، و فرديت  
انسان را تضمين ميکردند ،  ازهنرهای اصلی شان ، محروم ساخته ميشوند .  
با  درگيتی  ،نگهبان «جان»  علت  بدين   ، است  و رشن  جفت سروش  که  خرد 

ولی اين ويژگيها ازسروش و رشن به کردار   گذاردن قانون و دادو نظام هست.
  فطرت انسان گرفته ميشود .  

 

  درفرهنگ ايران

  طبيعت يا فطرتِ انسان ، جـوانی و جوانمـرديـسـت 

  

اين « تابيدن گرمی و روشنی از آتش جان » درانديشه و بينش خرد ، « زندگی  
جوان ، کسيست که زندگی می بخشد وجان افزاهست بخشی» يا جوانی است .  

. «ايرج» که بنياد گذار حکومت ايران برشالوده مهربين الملل ميباشد ، و فريدون  
درهفت کشور( سراسر زمين   داد وعدالت  گذار  بنياد  ، هردو جوان  که  )است 

. انديشه و بينشی که از آتش  اين جوانيست که سرچشمه داد ومهر است    هستند .
جان می تابد ، با آن تابش است که ديگران را جوان ميکند ، و به آنها زندگی می 
بخشد، و آنهارا زنده ميکند . نام « تابوت » که ما امروزه درمعنای منفی اش  

را بکار می بريم ، به معنای آنست که « زهدان    می فهميم وبرای مردگان آن 
ديده ميشود که   درشاهنامه    . ميکند »  ازنو زنده  گرمی که  ، سرچشمه  تابنده 
صدوق وتابوت ، به يک معنا بکار برده ميشوند، ودرحقيقت نيزتابوت ( تاو+  
  پوته )  ، معنای « زهدان » را داشته است. در داستان هما و داراب ميآيد که : 

  ادش ( داراب) به صندوق در، نرم نرم نه
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  به چينی پرندش ، بپوشيد گرم 

  سرتنگ تابوت ، کردند خشک     

  به دبق وبه عنبر، به موم و به مشک 

  ببردند صندوق را نيم شب    يکی بردگر، نيز نگشاد لب 

بيان    ، دراصل   ، داراب  نهانی ِ  زادن  و  داستان  اين   ، شد  خواهد  ديده  چنانچه 
دای ايران هما يا سيمرغست ، که تخم خود را در زهدان های  شيوه ِآفرينش خ 

دوخ ، نای سيمرغ ) به طور نهفته ، ميافشاند ،   –همه مادران ( صندوق = سن 
و آنگاه در« رود يا گذرگاه زايش» می اندازد و ، کودک ، ناشناس به جهان 

، واين    ميآيد ( زاده ميشود ) . و «گازَر» که سروش باشد  اورا ازآب  ميگيرد
رشنواد است ، که هويت خدائی يا همائی اورا که ناشناس يافته شده ، بازميشناسد.  

اين داستان ، بيان ميکرده است که هخامنشی ها ( خانواده به عبارت ديگر،  
.  البته اين داستان ، روند پيدايش    دارا ) ، فرزندان هما يا سيمرغ ( خدا ) هستند

ا ست ، که هرچند ناشناس ومجهول به گيتی ميآيند    همه انسانها بدون تبعيض بوده
، ولی همه ، فرزند سيمرغ يا ارتا هستند ، و اين سروش و رشن باهم  هستند که  

در« خرد هرانسانی »    اين هويت همائی يا خدائی هرانسانی را پديدارميسازند . 
.داستانی    ، ميتوان گوهر سيمرغی( رته ، راتو، ارتا ) يا همائی هرانسانی را يافت

گوهرشب چراغ    - 2حلقه و  - 1در گرشاسپ نامه اسدی ميآيد که درتابوت لاژورد ،

  پيامبرخـرد  ميآورد وهرکس آنهارا داشته باشد «   سروشجامه ای هست که    -3و
سروش   مانند  آن  با  که  چراغ  گوهرشب  و  بهمن  وجامه  حلقه  اين   . هست   «

بش ، روشنی گرم » هستند.  درتاريکيها ميتوان ديد و نگهبانی کرد، پيآيند « تا
تابوت )   سروش دراصل ، خدای ماما بوده است که از« زهدان= صندوق = 

»  ميباشد،     jivanaميزايانيده است . واژه جوان ، که درسانسکريت  « جيوان
است . ازاين رو جوان ، صفت باد و آفتاب    زندگی بخش و زنده کنندهبه معنای  

زند اينها،  است، چون  آب و شير  .  و  بخشند  ، چون درفطرتش  گی  هرانسانی 
است وجـوانمـرد  جوان   ، است  جان  آتش  در   ،دارای  ديگر،  عبارت  يا 

. آتش جان که تخم ارتا ميباشد    گفتاروکردارو انديشيدنش ، ديگران را زنده ميکند
، زندگی بخش ، يا به اصطلاح ديگر، جوان است. مردی نيز به نرينگی کار  
ندارد بلکه « مر+ دی » است که گوهرجفتی مادرخدا ( دی = دای ) کار دارد  
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و درکردی به آن « مر+ دايتی » ميگويند  . تلفظ ديگر« ارتا = رته » ، همان  
وشه ، خود را ميافشاند ، خود را می افتارد ( ابدال ) ،  « راد » است . ارتای خ 
بغ » خود را می پاشد ) خود را فاش ميسازد . فاش   –می لاند ( لنبک = لن  

شدن ، افشانده شدنست . اينست که ارتا ، آنچه در گوهرش هست، می نمايد (  
مرغ خرد است ( خره + راتو، خره يا هره نام سي  -1تابش ارتا ،  راست است ) .  

راستی است ( راستی از واژه ارتا    -2،  دريونان باشد)    Heraاست که همان هرا

مردمی است ( مردمی ، اصل ضد خشم وقهروخشونت و آزارو    - 3برآمده ) و
  پرخاش بودن است ) .  

و اين سه چيز ازصفات   جوانمردی از سه چيز خيزددرقابوس نامه ميآيد که :  
... از بهرآنک    مردمی، سيوم    راستی، دوم    خردمردم ( انسان) است .... اول  

کندی آلت و تيرگی  هيچ جانوری نيست که اين سه صفت در وی نيست ، وليکن  
. اساسا    راه اين بربيشترخلق بسته دارد »  نام دين ، اصل   ، واژه جوانمردی 

بنام  ارتائی ( مر+ دايتی ) ميباشد يا ارتائيان، يکراست ،  اين دين خرمدينان   .
«  ردی ، درقابوس نامه بازتابيده ميشود . به خوبی ديده ميشود که  روش جوانم

وايدئولوژيها   ومسالک  مذاهب  و  اديان  همه  فراسوی   ،  « جوانمردی  روش 
. جان ِ هرانسانی ، چون « آتش ِ ارتا » هست ، جان افزا يا جان   قرارميگيرد

دون تبعيض  بخش يا تابانست . جان ، درخرد و راستی و مردمی ، تنها چيزها را ب
، روشن نميکند، بلکه درگرمی ، ازنو، به همه ، جان می بخشد، و ازنو همه را  

راستی    -2خرد و  -1خدای ايران ، درهرجانی ، سرچشمهِ  ميزاياند ( کليد است ) .  
  .   مردمی ميشود ، و اين سه باهم ، جوانمردی هستند -3و 

يهوه و پدرآسمانی و الله  ارتا ، نه مانند اهورامزدای زرتشت است ، ونه مانند  
است . بلکه خودش ، سرچشمه بلاواسطه ِ جان ( نه اصل ايمان )درهرفرديست،  
وجان خود را درآتش جانش ميافشاند و درهرتنی ، جانی جداگانه ميشود که اصل  
رادی و جوانی و جوانمردی است . ارتا ، راد يا جوانمرد هست، چون همانچه 

خدا  و ابدال ( افتار، افتر، فتر= فطرت ) ميشود .   هست ، در انسان ، می تابد ،
، جانی است که درهرانسانی تبديل به خرد و راستی و مردمی به گونه ای ديگر،  

. ارتا ، دردگرديسی درخرد انسانها ، رنگارنگ و متنوع ميشود . ارتا    می يابد
واهی  ، نه آموزه ای ميشود که آن آموزه را زرتشت ازاوبپذيرد ، ونه اوامرون
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خود را برای پيامبرانش ميفرستد ، بلکه خودش درآتش جانی که « می پراکند= 
راستی    -2خرد و  -1می افتارد، می ابدالد ، ميافشاند )  ، درهرانسانی تبديل به

  مردمی ميشود .  -3و

اکنون چرا انسانها همه دعوی اين هنرها را ميکنند، ولی بی بهره ازآنها هستند؟  
تش جانشان ، دارای اين فطرت هستند ؟ صاحب کتاب قابوس  درحاليکه درخودِ آ

نامه اين انديشه فرهنگ ايران را بخوبی در اين نوشته ،باز تابيده است .  اينها  
«  با همه آدميان موجودست ، وليکن چون ميان تن وجان ، بيماری ، حجاب 

و تدبيرو    شود، بند اعتدال سست شود . ازجان به تن ، مادتی نرسد ، يعنی انديشه
مردمی و راستی .  پس به حقيقت ، هيچ جسدی ، بی خرد  ومردمی نباشد ،  
وليکن فيض علوی ِ منفذ روحانی بسته بود .  دعوی يابی ، ومعنی ، نه .  ....  
ای پسر تو جهد کن ... فيض علوی ِ منفذ روحانی گشاده داری .... » . هرچند  

کشد، ولی ازسياق سخن ميتوان ديد  درپايان، يک پوشه اسلام پسند روی مطلب مي
که روزنه های ِ گذر ِ شعله های آتش جان که « فيض علوی » هست و درتن  
هست ، بسته شده اند و جنبش اين گرما را به بيرون ، کـنُد کرده اند يا « اندازه  
دروجود انسان ، به هم خورده است » وبند اعتدال سست شده است و اين راه به  

نيست يا تنگ است . البته کليد  درب گشايش اين گذر ( که نامش بيرون ، گشوده  
درپهلوی ويدار= بيدار) در دست سروش هست، که نامش نزد مردم ، « رهگشا  

هرانسانی ، خودش مسئول آنست که اين راههای بسته شده در » بوده است .  
ه نماند  وجود خود را بگشايد، تا خدا يا ارتا ، دراين روزنه ها وگذرگاههای بست

 و ازاو زاده شود ، تا خدای خفته دراو ، بيدارشود . تا خدا دراو رستاخيزبيابد 
.  گرمای جان ( زندگی ) از لابلای آموخته ها وسنت ها و افکار وامی و آموزه 
هائی که در ذهن  رسوب کرده اند و سفت شده اند ، نميتواند بگذرد . اينها راههای  

ی تابيدن به جهان ، برای جوانمرد و راد بودن ،  هدايت گرما را به بيرون برا
بسته اند . انسان ، بی نياز ازآنست که کسی بدو خرد و راستی و مردمی را ياد  
بدهد. اينها درهمان آتش جان ، درهمان عنصرنخستين که ارتا باشد درهمان « 
تخم آتش » هستند، ودرست اين آموزه و سنت ها و عادتها و رسوبات ذهنی و  

  نی هستند که روزنه های زبانه کشيدن شعله آتش ِ جان را می بندند . روا
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  خـردِ بـيـدار 
 

امروزه بيشترخرد يا عقل ، با مفهوم وپديده روشنی ، پيوند داده ميشود ، درحاليکه 
. با انداختن يک ديده به   بيداری پيوند ميداده است  ايران ، خرد را با  فرهنگ 
تکرار مفاهيم بيداری وخرد درشاهامه که غالبا باهم پيوسته ميآيند ، اين نکته ،  

رهنگ ايران چيست ؟ چرا آتش ِ جان يا  برجسته وچشمگيرميشود . بيداری درف
زندگی در خرد ، بيدارميشود ؟  سروش و رشن ، درک شناخت درفرهنگ ايران  
، به شکل بيدارشدن ، يا به شکل « ردشدن ازکانال يا گذرگاه يا دالان زايش»  
است . درتبری ،« گاز ِ ر» ، به محل عبورو گذر يا گذار ميگويند که محليست  

  Furtبب عمق کم ، برای عبور مناسب است ( درآلمانی به آن  از رود که به س
گفته ميشود ). تبريها به آن « ويـتار» هم ميگويند .در پهلوی « ويتارتن » به  
معنای گذشتن ، بـرُدن ، هدايت کردن ، عبورکردن و همچنين درگذشتن ومُردن  

درگذشتن    است. درمتون زرتشتی، اين « گذار يا گدار» بيشتر به روند مردن (
ازاين دنيا ) بکار برده ميشود . ازاين رو « هوش » نيز معنای « مرگ » پيدا  
کرده است ، چون مردن هم « به هوش آمدن و بيدارشدن درپيوستن جان به جانان 
که سيمرغ يا ارتا فرورد » است . ازآنجا که يزدانشناسی زرتشتی « اين پيوستن  

، به سروش ورشن ، نقش ديگری برسرپل    جان انسان به جانان را نمی پذيرفت »
انسان   بنيادی سروش ورشن در زندگی  . ولی نقش  داده است  جينواد درمرگ 
وجامعه وسياست ، خاموش گذارده شد يا تاريک ساخته شد . سروش ، به نگهبان  
« تن درگيتی » کاسته ميشود درحاليکه سروش نگهبان جان ( آتش جان ) است  

، در سروش ، تبديل به « خرد که ارتا يا سيمرغ ميبب اشد . ارتا يا آتش جان 
کليدی وپيشرو انسان، يا منتره = آچارتفکر »، ودر رشن ، تبديل به « خرد سنجه 
ای و ترازوئی » انسان ميشود، که با منظم کردن  وسامان دادن زندگی و اجتماع  

شن »  هرچيزی « رو  ، زندگی و اجتماع را روشن ميکند . دراين جهان بينی ،
. آنچه بی اندازه و بی آغازو بی انجام » است ،  ميشود که « اندازه » پيدا کند  

برضد مفهوم روشنی است . آنچه « اسر، بدون آغازو انجام » است ، اندازه 
ندارد و طبعا روشن نيست . خرد ( چهره ِ رشنوادی خرد ) ، در سنجيدن با سنجه 

جها  ، خود  گذاری  اندازه  با   ،  ( (رسن  رو  خود  ازاين   . ميکند  روشن  را  ن 
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ميترائيست ها اورا « لوزی فر » ميناميدند که به معنای « آورنده روشنائی »  
است . ازاين رو رشنواد درشاهنامه ، سپهبد است ، چون سپهبد درفرهنگ ايران  
، اصطلاحی برای « نظم دهنده » است . ازاين رو درگزيده های زاد اسپرم ،  

، سپاهبد   انسان  ازاندازه و سنجه  روان  بيرون  آنچه  تن خوانده ميشود .  طبعا 
هست ، بيداد و برضد زندگی شمرده ميشد . ورود مفهوم « روشنی بيکران =  
اسرروشنی » در يزدانشناسی زرتشتی ، به کردار معين کننده سراسر آفرينش  
اين  تفاوت ژرف  بخوبی  . دراينجا  ميکند  ، همه چيزهارا ضد زندگی  وقوانين 

خرد ، روند بيدارشدن و به هوش آمدن يا زائيده ن بينی را ميتوان ديد .  دوجها
. ازاين رو نيز « خرد=    شدن « آتش جان يا ارتا » درسروش و رشن هست

  rtha= هره + رته  ratu+ راتو  hre= هره  ratu+ راتوxra= خره  xratuخرتو

امان و نظم )  » ناميده ميشود ، چون اين ارتا ( راستی و داد و س  a-rthaيا ارتا
  هست که درصبح( بام )، پديدار ميشود . 

  باشد که قلب ناسـره تو سـره شود 

  عراقی  - « ميزان صبحگاه»نقد خويش ، به  می سنج

واژه « ويتار» در اوستا به معنای « رونده وگذرنده » است . اين واژه درپهلوی   
ورود ، مدخل    »، به معنای « جايگاه  gudaarيا گـدُارwidaar به شکل « ويدار

و پاساژ »  است( ماک کينزی) . درست اين واژه است که واژه « بيدار و بيداری  
» متداول در زبان فارسی امروزه ما شده است . واژه اصلی که معنای « بيدار»  

» ميباشد که متروک گذاشته شده    wigraadenداشته است « ويگراد ، ويگرادن
ن واژه ، به همان مفهوم « گره يا گری »  است . پسوند « گراد ، گرانت » دراي

امروز بازميگردد ، و درسانسکريت به معنای  « به هم بستن ، مرتب ساختن ،  
»      to composeپيوند دادن ، به رشته کشيدن و همبسته کردن وصورت دادن   

است. واژه « ويگرادن » که دراصل ، معنای بيداری داشته است ، به معنای «  
س ومحسوساتش باهم و مرتب ساختن آنها » و يا « تمرکزحواس جمع کردن حوا

گوناگون دردرک محسوسات گوناگون » بوده است که متروک مانده است ، و 
لی « ويدار يا گوداريا همان گذار و گازر» بيدارامروزه شده است . چرا ؟  چون  

و   سروش و رشن هردو باهم روند زايش نطفه ارتا وبهرام درنيم شب درگذرگاه
دهليزسحرو بامداد هستند . آنها روز يا خورشيد را با تندی وسرعت ازگذرگاه يا 
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بيداری ، با عبور از دالان و دهليزکار  دهليز يا دالان  تنگ ِ زايش ميگذرانند .  
شناختن ، روند جنبش درگذرگاهيست که جان ، ازحالتی به حالتی ديگر  .    دارد

آتش جان بودن است . جان هميشه ،   . بيداری ، روند زايش ِ هميشگی  ميرسد
ازآتشکده درون ، درحواس ميزايد . و سروش و رشن ، هيچگاه نمی خوابند و  
پيدايش صورت در ديده را پيآيند حرکت يک   هميشه بيدارند .  مولوی انديشه 
تجربه زنده دل ، ازدهليزها، به چشم ميداند . درفرهنگ اصيل ايران ، جگر( که  

نيمروز ميباشد)، بنکده خون گرمست که به دل ميرسد، ودل    بهمن يا رپيتاوين= 
ميرساند.   وچشم  مغز  به  آنرا   ( درپهلوی  دل  نام  ارد  ارتا،   ) سيمرغست  که 
 ( ( خرد  ازاين دهليزهای رگ ، « صورت» درچشم  آتش،  دراثرعبورگرمی 

  پديدارميشود . گرمی جان درصورتها ورنگها ، ميزايند .  مولوی ميگويد : 

  ه است دل ، آنچه به دل رسيد دهليز ديد

  در ديده اندر آيد ، صورت شود  يقين 

امروزه ما تصويری ديگراز روند بينش و روشنائی داريم . برای ما بديهيست که  
با روشنگری ، ، ناگهان ديده خرد ما بازميشود، و ما درجهانی وارد ميشويم که  

سراسر روشن  حقيقت ، با جهان  ناگهان ، سراسرش، يکپارچه روشن است .  
. انسان، يکبار برای هميشه    کاردارد و نياز به روند بيدارشدن هميشگی ندارد

بيدارميشود .  مفهوم کليدِ دربودن ، و اينکه سروش و رشن باهم ، « گشاينده در  
درفرهنگ ايران ، هيچ پديده ای ، يکبار  » هستند ، بکلی برضد اين مفهومست .  

هرپديده ای ، دهليز يا دالان يا گذرگاهيست    . بلکه  برای هميشه روشن نميشود
ايم .   معرفت ،  که هر دری را گشوديم ، فقط برهه ای يا دامنه ای را گشوده 

. آموزه ای وجود ندارد که با گشودن در( باب    گذرگاه پـرُ از درهای بسته است
، روشنی   . حقيقت  ، روشن گردد  های جهان  پديده  ، سراسر  آن  دروازه  يا   (

نيست که با گشودن دروازه اش ، ما برای هميشه، وارد روشنائی شويم  بيکران  
آموزه  با  ،درايران  است   موجود  نوری  اديان  درهمه  که  مفهوم روشنی  اين   .
زرتشت آمد که به کلی بافرهنگ ارتائی ايران ، بيگانه است . سروش ، يک کليد  

، سروش  بلکه   ، بگشايد  را  در  يک  فقط  که  نميدهد  انسان  دست  با    به  هميشه 
انسانست ، تا وقتی با دری ديگر که با قفلی ديگر بسته شده است ،روبروشد ،  
کليدی ديگر به انسان ميدهد . ازاين رو سروش ، هميشه « پيش رو » هست .  
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حتا در بندهش، پيشرو اهورامزدا نيز خوانده ميشود ! سروش ،« اصل کليدی »  
درويک قفل ( بند ) نيست که پس  خرد ، فقط يک کليد برای گشودن ِ يک  است .  

. وحقيقت ، جهان سراپا    ازبازکردن آن قفل وآن در ازآن، به کلی بی نيازبشويم 
روشنی نيست که يک درويک قفل داشته باشد و با گشودن آن قفل ودر، خرد (  

 سروش ) به دور انداخته شود . 

 

*** 

 

  14 - کـميجـلـد  - رانيا یفلسف هِ يخــرد سرما

 

  هـمه با تـوهـست » « 

  دگرديسی ِگوهر ِخودِ خدای ايران 

  « خردِ هر انسانی»  از« آتش جان»، به

  خردِهرانسانی

  پيدايشِ بيواسطهِ گوهر ِخودِ خدا  

  (سيمرغ= ارتا)درهرانسانيست. 

 

  انسان باخردش، ازهمه پيامبران ومراجع، بی نيازاست

  خردهرانسانی، مستقيما با« بنُ جهان هستی»، پيوسته 

  وهمگوهرباآن ، و پيدايشِ آن هست. 
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  وجودِ « بنُ آفريننده جهان درخرد هرانسانی= ارتا »

  ، ازهرانسانی، فردی پديد ميآورد  

  که خودش کليدوترازوی همه چيزهاست. 

  
درفرهنگ ايران، معنائی کاملا ويژه خود را داشته است که نميتوان آنرا    «خـرد»

  reasonدرلاتين و يونان، و    Ratio» درعربی ، و راسيو    عـقـل با مفاهيم «  

درآلمانی برابر نهاد. « خرد » درفرهنگ اصيل ايران   Vernuft درانگليسی و 

ن ، يا ارتا ، نخستين  » باشد ، تابش « آتش جا  راتـو= هره+  xratu، که « خرتو

» ميباشد  raathaعنصر» است . پسوند ِ « راتـو» ، همان « ارتا ، رته ، راته 
. آتش جان، که تخم افشانده شده ازخوشه خدا هست ، در« تشخص يابی دروجود ِ  
هرانسانی » ، داورو مرجع ومعيارو «اصل به حرکت آورنده» وپيشروو سامانده 

  خدا، خودش » می نامد .    جامه گردانيدنمولوی «    و مديرميشود . اين روند را
  . خرد » درانسان ميشوديعنی  «    رسول خودشجامه ديگرميپوشد ، و 

  گه جامه بگردانی ، گوئی که رسولم من 

  يارب که « چه گردد جان » ، « گرجامه بگردانی » ؟ 

درفرهنگ ايران ، خدا که ارتا باشد ، با « نخستين عنصرجان هرانسانی ، که  
، دراحاديث اسلامی ، نخستين چيزی را که   هللارتا ميشود » ، اينهمانی دارد .   

ونخستين   مخلوق  نخستين   ، عقل   . است  عقل   ، ميکند  اوست،وطبعا   عبدخلق 
ول  . ميباشد  وپيامبرانش   « الله  عبوديت   » ،  ی  خويشکاريش  خودش   ، ارتا 

درهرانسانی ، جانی ميشود که دگرديسی به خرد (=خره+ راتو= هره + راتـو  
. خدا، خودش بيواسطه و مستقيما ، تحول به خرد درهرانسانی می يابد    ) می يابد

. خرد، مخلوق ارتا ( خدای ايران ) و آلت و وسيله او نيست ، بلکه پيدايش ِ خود  
ت که گوهراوهست . خرد، مخلوق ِارتا ( سيمرغ )  او، برای نگهبانی آتش جانس

  هست » .   درگوناگونيش نيست ، بلکه « پيدايش گوهر ِ خود او، 
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  » به  استحاله   ، درهرجانی  ديگرارتا  .  خردی  يابد  می  وطيف  »  تنوع  ارتا، 
. بدين سان خرد همه انسانها، مستقيما پيدايش ِ گوهر    خردهای انسانی ميگردد

همگوهری خدا وخرد    هستند، و مقدس، وباهم برابرند . اينخدا ( اصل زندگی )  
درهرانسانی ، ويژگی بنيادی ِ مفهوم « خرد » در فرهنگ ايران بوده است ،  
که برضد هرگونه قدرتی و مرجعيتی و رهبری و سازمانی و واسطه ای ميباشد  
اند که آمدند، کوشيده  ايران  قدرتهای مذهبی وسياسی که درتاريخ    . طبعا همه 
مفهوم « خرد » را درفرهنگ ايران ، مسخ و تحريف کنند، تا اين « همگوهری  
و   داوری  مرجعيت  و   ، بپوشانند  و  کنند  تاريک  را   « هرانسانی  خرد  و  خدا 

  قانونگذاری را از انسان بگيرند . 

» ، که « ژی= جی= گی= زی »    جی + ياناگربه مفهوم « زندگی= جان=  
شود که ايرانيان ، چند ويژگی را با آن اينهمانی  باشد، روی آورده شود ، ديده مي 

توافق   -3شاهين ترازو، و  -2يوغ ( گردونه ) و با    -1ميداده اند . زندگی ، با  
وهمآهنگی ، اينهمانی داشت . واژه « جی = ژی » ، به اين چهارپديده، بطور  

و(  شاهين تراز  -2گردونه و   -1يکسان، اطلاق ميشد . اصل ِ زندگی ( ژی مون )،  

هماهنگی است . چنين پيوندی ازچهاراصل باهم ، سراسر   -3اندازه و معيار) و 
شالوده  و  ميساخت  معين  را  حقوقی  و  اقتصاد  و  اجتماعی  و  سياسی  فرهنگ 

  ارزشهای اخلاقی را می نهاد .  

ميان « ايـده » و « پيآيندهای آن ايده ، درشرائط وزمانهای گوناگون  البته ،  
. يک ايده ، درشکل گيری در شرائط زمانی    فاصله هستدرواقعيت » تفاوت و  

اين شکل گيری ، که نخست  ومکانی ، تنگ ومحدود و يکسويه » ميگردد . طبعا  
، همآهنگی با ايـده دارد ، سپس با تغييرزمان وشرائط ، برضدِ خود ِ آن ايده  

ت يابی . اينست که هميشه بايد،« ايده بنيادی يا مايه ی » را، از« واقعي ميگردد
  های درزمان ومکانش، درصورت يابيهای پيشين»،رهائی داد .  

همانقدر که واقعيت دادن وصورت دادن به ايده ، ضروريست ، همانقدر نيز «  
جان،  » ازآن ايده ، و دادن صورت تازه به آن ، ضروريست .  صورت زدائی

را    درفرشگردو تازه شوی، پوست می اندازدو پوستی ديگرمی يابد وجامه خود
فرهنگ ، اين ايده متحرک و زنده است که  برغم اشکالی که ميگيرد   ميگرداند.

فرهنگ را نبايد به صورتهائی که درتاريخ به خود   .  ، با آن اشکال ، فرق دارد
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. شکلی که درزمان ومکان به خود ميگيرد ، با آن اصل  گرفته است ، کاست  
دارد، و اين دو را نبايد  زنده ، که صورت دهنده و صورت آفرين است ، فرق  

ايده زندگی  باهم مشتبه ساخت ( که البته غالبا ، باهم مشتبه ساخته ميشوند ) . اين  
، که شالوده فرهنگ ايران شد ، ايده ای بسيار ژرف و متعالی و آفريننده   = ژی

  هست .  

همان سرانديشه ای که درچهره های گوناگون اصطلاح « جی» نمودارميشود،  
، همان مفهوم « يوغ    rathaرته ، ارتا » نيز موجود هست . رته    دراصطلاح «

ناميده ميشد   aghra-ratha گردونه آفرينندگی» يا گردونه آفرينندگی را دارد . 
.« بيخ جهان» يا « نخستين عنصر» که « ارتا » باشد ، درگوهرش « يوغ يا  

مان ومکان خدای ايران ، ارتا ، فراز آسمانها وفراسوی زگردونه » هست .  
. خدای ايران ، ترانسندتال    نيست ، بلکه « بيخ يا نخستين عنصرهرجانی » هست

در هرچيزی هست . به عبارت ديگر،    immanentنيست ، بلکه بطور زهشی   
. اين نخستين عنصر که « ارتا يا رته » باشد  خدای ايران، اصل سکولار هست 

، يوغ يا گردونه ايست که انگره مينو و سپنتامينو، آنرا به حرکت ميآورند و به  
پيش می برند و ميآرايند .اينست که اين گردونه، که اصل آفريننده و بيخ جهان 
آفرينش شمرده ميشود، درخود ، مفاهيم « آراستن و نظم وترتيب و پيشروی »  

دارای ِ معانی ِ « رونده » و « گردونه » و    raathaرا دارد . درسانسکريت  
پهلوان و قهرمان و جسم و اندام و عضو وبخش هست. درتصويرنخستين ، فقط  
« يوغ وگردونه و اين دونيروکه باهم همآهنگ ميشوند و اصل حرکت ميشوند »  

گردونه داده ميشود    هست، ولی اين تصوير، سپس ، اينهمانی با راننده و دارنده
اصل حرکت  که  ناميده ميشود .  rathi. درسانسکريت   راننده و دارنده گردونه  

، به راننده و   آراستگی » دارد  ، همآهنگی و توافق ونظم و «  درگوهرخود 
. اين پهلوان است که گردونه را ميآرايد و نظم وترتيب    دارنده نسبت داده ميشود

های « خـرد » و « ترازو » ، هردو با اين تصوير    ميدهد و پيش می برد . واژه
دراصل «    ، ترازو»   ». اند  شده  ساخته   ، يوغ  »     raazu  +taara  بنيادی ِ 

» ميباشد . خره ، همان « هره » است . به زنخدای    Ratu  +Xraميباشد، وخرد «
  ـره ه+ برزه ) ، همان «  الايران که سيمرغ باشد ، هره يا ال ميگفته اند . البرز(  

+ برزه » دراوستا است . به قله البرز، تاره ( تارک ) ميگفتند که نام شاهين يا  
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مند » را خود سيستانی ها «  هيرزبانه ترازو شده است . همچنين رود خانه «  
هایال واژه   . مينامند   « مند   +raayentitan   و raazenitan      و

raadhenitan     د که بی شک ازهمين  همه دارای معانی برابروهمانند هم هستن
» برآمده است.    رای زدناصل برآمده اند . ازواژه « راينيتن »  همان واژه «  

» ، که امروزه بيشتر معنای « سـرّ نهانی » به خود گرفته ، ازهمين  رازوواژه «  
ريشه « رازنيتن » برآمده است . اين سه شکل که ازيک ريشه برخاسته ، دارای  

دن ، پيش بردن ، نظم وسامان دادن ، رهبری کردن  معانی « راندن ، حرکت دا
، مديريت کردن ، آراستن ( خود همين واژه است ) ، نظم وترتيب دادن » ميباشند  

  .  

درآئين زرتشتی ، دراصل واژه « راتو » ، اصطلاحی برای « داور و مرجع  
» شده است که سپس به سروران و پيشوايان مذهبی اطلاق کرده اند . به حاکمی 
که حق قضاوت و داوری هم دارد « راتو خشتره » ميگفته اند . اين واژه همان 

» درزبان آلمانی است . وجود اين اصل نخستين    Ratو  ratenو    reitenواژه «  
  . شناخت  ميتوان  درترازو  و  درخرد   ، باشد   « رتو   = رته   = ارتا   » که  را 

تيب دادن ، پيش بردن  گوهر ِاصل نخستين ، آراستن ( آ + رادنييتن ) ، نظم وتر
. ازاين رو داورو داوری ، که با خرد و    ، حرکت دادن ، نظم وترتيب دادن است

ترازو کاردارد ، چنين نقشی را بازی ميکند . اين بررسی ، دراينجا ناتمام گذارده  
. با اين بررسی ديده   ميشود و سپس به طورگسترده به آن پرداخته خواهد شد 

درانسان  ، ارتا ، يا بنُ آفريننده و به حرکت آورنده و  گوهر« خرد »    ميشود که
. ارتا که نخستين عنصرو  ساماندهنده ورهبری کننده و اداره کننده واندازه هست  

« آتش جان = تخم جان » هست، در« خرد» ، شکل تازه به خود گرفته است ، 
د ،  وروشنی يا بينشی شده است که جان را ازخاموش شدن ، نگهبانی کند . خر

پوشش ، يا « دربسته ای» يا « ديس= دژی » شده است که نميگذارد ، درد  
وآزارو ترس و بيم و قهر،به آن بتازند .ارتا که جانان و اصل جان ( زندگی=  

است . خشم( ئيشم ) که از« ئيش= يش=    گوهرش ضدخشمژی يا گی ) است ،  
دريدن ، اصل درد    يشک » می آيد به دندانهای ناب درندگان گفته ميشود، که با

وآزارزندگی شمرده ميشدند . خود خدا ، اصل جان بود که تخمهايش ( آتش جانش  
) درهرتنی افشانده ميشد ، و اين خودش بود ، که دگرديسی به « خرد » می  
يافت( جامه گردانی ) . خرد ، تابش ِ آتش جان يا ارتا ، يا خود ِ خدا درهرانسانی  
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نی اين آتش زندگی است . آنچه را جانفرا و جان بود که خويشکاريش ، نگاهبا
بخش وجان پروراست ، دردرون خود  می پذيرد، و آنچه را جانکاه و جانگيرو 

چنين پيوند مستقيم وبلاواسطه ای ميان  جان زداست ، به خود ، راه نميدهد .  
جانان ( خدا ) و انسان ، برضد هرگونه مفهوم « واسطه = رسول ونبی وولی  

  .   ...» هستو مظهرو

بندی » ، درتصوير « در، که ميتوان چفت   -گشائی» و اين «خود  -اين «خود
کرد  ، با کليد ، يا لم ِ گشاينده آن » ، پيکر به خود ميگرفت . اين گوهرخودِ خدا 

« مردمی  » ميناميدند .    مردمیست که درانسان ، خرد ميشود . اين ويژگی را «  
جان،    .  خرد آزاری بطورکلی بودن» است» ، به مفهوم « ضد جان آزاری و

. ايمان به عقايد و اديان گوناگون، تزلزلی  مفهوميست ، فراسوی هرگونه ايمانی  
  وخدشه ای بر « اولويت جان يا زندگی » وارد نميسازد.

، به عبارت ديگر، خرد ، درجنگ    « خرد» درگوهرش ، « ضد خشم » است 
آزاری و خرد زداری نميانديشد .    وستيز وپرخاش و کين ورزی و تهاجم وجان

بهمن که بنُ آفريننده درهرانسانيست ، واصل خرد هست، در« ارتا » ، چهره 
، اين بنُ ( بهمنی که درپيدايش ، ارتا ياهما هست  سروشمی يابد و پديدارميشود .  

) را در تاريکی ضمير انسان ، پديدارميسازد . به قول شاهنامه : « گشاده ، به 
ناپديد را ناگهان ازتاريکی نهان ، ميگشايد و پديدارميسازد   ، ناپديد » .  افسون کند

  .  « که تا بندها را بداند کليد »

هم بهمن و هم سروش ، دو رويه خرد هستند، و هردو درگوهرشان و فطرتشان 
« ضدخشم » ، درفرهنگ ايران  ، ضدخشم يا به عبارت ديگر، مردمی هستند .  

« بيم کردن وترساندن » .  « بيم و ترس » هستند  به معنای آنست که برضد
. فرهنگ    درفرهنگ ايران ، بنُ قهرو خشونت و پرخاشگری و تجاوزطلبی است

روند  را ، شناخت آن پديده ميدانست .    شناخت بنُ هرپديده ای ايران ، هميشه  
. آنکه شناخت هرپديده ای از بنُش ، روش انديشيدن در « فلسفه »نيزهست  

به   دگرديسی   شک،  بدون   ، انذارميکند  و  ارهاب  و  ميکند  تهديد  و  ميترساند 
قهروخشونت و پرخاشگری و تجاوزطلبی می يابد . اينها ، درهمان ترس و بيم  

، درآنجا ريشه ميدواند    انگيزی ، بالقوه، نهفته اند و قهروخشونت وتجاوز وعنف
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. آنکه امروز ميترساند تهديد ميکند ، هروقت فرصت يافت ، خواهد جنگيد و  
  تجاوز و کشتار خواهد کرد . 

برای ريشه کن کردن قهرو خشونت و پرخاشگری ، بايد درخود ِ بنُ  اينست که  
ين  . ازاينرو، خدای ايران که نخست  خرد ، خشم ( آنچه بيم کند وبترساند ) نباشد

دهنده و خشمگين   وبيم  ترساننده   ، نميتواند   ، عنصرهرجانی وهرانسانی هست 
خدای ترساننده و بيم کننده ، خدای بی    باشد . آنکه خشم ميکند، بيخرد ميشود .

. خرد وخشم ( قهروپرخاش وتهديد) باهم درتضادند . خدائی  خرد و ناآگاه است  
ناآ و  خرد  بی  خشمگينست،  چون   ، ميکند  تهديد  که  که  .اينست  ونادانست  گاه 

  درگوهر يا فطرت و طبيعت ِ « خرد » ، نبايد « خشم » باشد . 

طبيعت   بر  حاکميت  کسب  و  برطبيعت  کردن  ، غلبه  اش  وظيفه  که  «عقلی » 
. انسانی که حاکم برطبيعت وخليفه اللهِ مقتدر    وجهانست ، گوهرش ، خشم ميباشد

پرخاشجووقساو تجاوزگرو  عقلی  است،  شده  خلق  و  ،  است  عاطفه  بی  و  تمند 
اززدارکامگی ( جان آزاری وخرد آزاری) شرم ندارد . گوهر ِ خدائی که جهان 
را خلق ميکند تا برآن حکومت کند و قدرت بورزد و همه معبود ومخلوقش باشند  

» شمرده ميشد . گوهرجان ،    تنگی، خشم هست . برآيند ديگر ِ « خشم » ، «  
صل خودگسترو خودگشا» هست  .  گوهر انسان  ، يعنی « اvistar-axvگستاخی  

يا « ازخود  axv( تخم = اصل= يا «فرّخی» است .     -) ، گشاينده  گشاينده » 
زندگی کردن و وجود يافتن ، داشتن « فرصت و امکان وداشتن ِافق » است تا  
جان را بگسترد، و جان در فرهنگ ايران ، دربرگيرنده چهارنيروی گوناگون  

اين افق وفرصت و امکانات را ازاو ميگيرد ، ايجاد تنگی    آنکه ضميراست .  
. برآيند ديگرخشم ، بيماری و درد است . مفهوم    ميکند و تجاوزگرو ستمکاراست

درچهارچوبه «   ، وفقط  بسيارتنگ ميباشد   ، ما  درجامعه  امروزه  « راستی » 
، به « خود گشائی  ايران ، راستی    گفتار» بکار برده ميشود .ولی درفرهنگ 

  وخودگستری گوهرهرجانی » گفته ميشده است .   

درفرهنگ ايران ، هنگامی « خدا= ارتا » ، راست هست که گوهر ِ خودش ،  
. راستی ، روند پيدايش ِ گوهرخود است    دگرديسی ( متامورفوز) به گيتی بيابد

مفهوم « راستی » درفرهنگ ايران  ، نه حرفی که فقط برلب ميآيد . اينست که  
. طبعا ، دروغ ، آن بود که کسی ، گوهرخود  نی با « حقيقت » داشت  ، اينهما
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را نگشايد و بپوشاند و تاريک سازد ، چنانکه ايرانيان دراسلام آوردن وشهادت  
به دروغ دادن ، دچارآن شده اند و گرفتار بيماری چاره ناپذيرو مزمن شده اند.  

با زوروتهديد، به    آئين زرتشتی هم در همان دوره خود زرتشت ، ازاسفنديار
، و جنگ اسفندياربا رستم هم ، برای تحميل دين زرتشتی به  مردم تحميل ميشد

کاراسفندياررا  همان  نيز  اردشيربابکان   . است  بوده   ( خرمدينان   ) سيمرغيان 
درايران، ادامه داد که درتاريخ ساسانيان که موبدان زرتشتی آن را نوشته اند ،  

  است  .  آثارآن ، به کلی زدوده شده 

راستی ، درفرهنگ ايران ، ايجاب « آزادی وجدانی » ميکند . جائيکه آزادی  
. راستی ، واژه ايست که از « ارتا     نيست ، راستی ، ازبنُ، ريشه کن ميشود

هست . ارتا ، راست است  پيدايشِ « ارتا »    » برآمده است، و اين شيوه گوهری
آنس  ، راستی»   »  . ميشود  گيتی   ، خودش  ارتا=  ، چون  جان=  آتش  که «  ت 

نخستين عنصر » ، در« خرد انسان » ، در طيف رنگارنگش ، پديدارشود .  
راستی ، فقط پديده « گفتاری » نيست ، بلکه « روند پيدايش ِ گوهری » است .  

  راستی ، زايش بنُ ِ خدائی انسان ، ازانسانست .   

 ، نبود   « ارتا  دگرديسی   » جر  چيزی  ،که   « خرد   » که    خويشکاری  اينست 
نگهبان جان ( آتش جان = ارتا = فرن ) ازخشم ( ترس و تنگی و آزار) باشد.  
برآنها  و  گردد  چيره  وجهان  طبيعت  بر  که  نبود  آن  انسان،  خرد  خويشکاری 

. اين شيوه رفتارخشم ( قهروتهديد ) است . غلبه کردن ، با ترساندن  حکومت کند
و درد در ديگران کار دارد . اين    و با تنگ کردن گستره وجود و با ايجاد آزار

، يا دروازه يا روزنه ( پنجره ، پالکانه )   بهترين نماد ِ  خـرد ، « در»بود که  
. « در، يا روزنه » ، درست مفهوم « نگهبانی جان = که مرکزش ارتا و    است

  بهمن هستند که ضميرانسان باشند » را در فرهنگ اصيل ايران بيان ميکرد .  

اه روبرو با خشم ( ترس و تنگی وآزار) ميشود ، خود را می بندد  « در» ، هرگ
و   آشتی  هرگاه  ولی   ، نميدهد  راه  اندرون  به ضميرو  آنهارا  و  ميکند،  چفت  و 

، تا از«فرصت وگشايش    خود را از درون ميگشايدمهروصفا و دوستی می بيند ،  
وزنه «  » برای وجود ِ خود بهره مند شود . اينست که بستن وگشودن در و ر

  حواس » ، خويشکاری خرد ، برای نگهبانی جان ( چهارنيروی ضمير) است . 
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  منتره = افزار= آچار= ميتراس = کلندر= کـدَه 
   

«در»، که دراصل « دو+ وَر» ميباشد ، ازمهمترين  پيکريابی های انديشه «  
. دولنگه يا لخته يا « ور= بر» که با هم جفت شوند    اتصال دوجفت باهم » است

،« در» پيدايش می يابد. ازاين رو « سه ور» هم بيان همين پديده است که يکی  
ازنامهای سيمرغ بوده است، و بدين علت به شنبليد، سيور گفته ميشد چون دارای  

است  سه برگست، و نام ديگرش « حنده قوقا » است که به معنای « تخم ماه »  
. ماه درفرهنگ ايران، ازسه خدا باهم ترکيب شده بود . دوتای جفت شده باهم ،  
« سه تائی هستند که باهم ، يکتا »  هستند . خرد، « در» ، يا به عبارت ديگر،  

  اصل جفت کردن ( همزاد= سنگ = سيم = آسن= پيوند= پاد وند  ) ميباشد . 

و پشت در، چوبی ميگذاشتند که دو    درآغاز، ساختاردر، دولنگه يا دو لخته بود، 
لنگه در را به هم چفت ( جـفُت ) ميکرد و می بست . اين چوب يا کـنُده ، نقش 
« اصل پيوند دهنده » را بازی ميکرد ، که  ارتا و بهمن باشند  . برای بازکردن 
و گشودن در، نياز به دانستن « لم » يا « کـلَــَکی » بود که اين چوب يا کنده را 

ردارند ، واين « لم » را هرکسی نميدانست ، وفقط اهل خانه ازآن آگاه بودند که ب
چگونه ميتوان اين چوب را برداشت . قفل وکليد ، مرحله ايست که سپس آمده  

. داشت  لم  حفاظ،  چوب  اين  وگذاشتن  حفاظ  چوب  اين  برداشتن   . برای  است 
بردن اين « لم » ،  نگهبانی خانه يا حصار ويا ديس ِ جان ، دانستن و بکار  

   گوهر « خرد » شمرده ميشد .

  2،     مـنـتـره (منتار= منتـشه )  -1:      لِـم (راز) را باهمديگر   چوب و ايناين  
ميناميدند . که    کـــَده    –  6،     کلـنـدر  - 5   ميتراس  -4،      آچـار   -  3،     افـزار   -

  درفرصتی ديگر، گسترده خواهد شد . 
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  تـوهـست » « هـمه با 
  

پيش ازآنکه پژوهش درباره منتره يا آچار وکلندر و کده وميتراس ، يا « رازِ  
بستن وگشودن در ِ جان »  گسترده شود ، نياز بدان هست که مطلبی که در بالا  
آمد خلاصه شود ودرآگاهی ، حضور چشمگير بيابد . آنچه در باره « آتش جان 

، « بنُ يا فطرت مردم » ميبا شد که    ، يا عنصرنخستين که ارتا » باشد، آمد 
«  ) درهرانسانی می يابد  ، بيان آنست که    xra-ratu  xratuدگرديسی به خرد (

بنُ آفريننده جهان هستی  . به عبارت ديگر،    تخم خدا » درهرفرد انسانی هست
، درهرانسانی هست ، و طبعا نيازی به شريعتی ( راهی ) و راهنمائی و هادی 

  . ولی ندارد و پيامبری ورس

اين انديشه ، هم برضد آئين ِ زرتشتی وهم برضد شريعت اسلام و ساير اديان  
نوری هست و طبعا همه با آن درجنگندو درجنگ بوده اند . اين انديشه چنان  

راتو  » را  خود  زرتشت  حتا  که  داشت  ، ريشه  ايران  اخو   ratuدرفرهنگ  و 

axx=ahvتائی، معنائی ديگر، و بيگانه  » مينامد . هرچند ، به اين دواصطلاح ار
يا بسيار دور ازاصل ميدهد ، ولی اين « اهو= اخو » بنُ يا فطرت هرانسانی و  
همان آتش جانست که چهارنيروی مينوئی ضمير ازآن فراميرويد ( چهارپر) و  

  » هرانسانی هست .  xra-ratu، در« خرد  ratuآن راتو

نامه ، درگرشاسپ  توسی  )،    ، درپايان سخن در  اسدی  ( مردم  انسان  ستايش 
ناگهان فرصت مناسب می يابد و برغم آنچه درباره شريعت اسلام ومحمد گفته 
است ، ناگهان اين مطلب را با يک ضربه ، آشکارا فاش ميسازد ، و زود ازآن  

ای انسان ، همه با تست ، و نياز به راهها و  نيز ميگذرد . اسدی ميگويد که  
رازهای  » تا  نداری  »  راهنماها  بگشايند  برايت  را  نيروی    جهان  که  خرد   .

جستجودرتست ، ميتواند همه رازها را برايت مستقيما بگشايد . من امکان گفتن  
  بيش از آن را ندارم . 

  چه بايست چندين ره و رهنمای ؟ چرا اين پيام و نشان ازخدای ؟      

  « همه با تو است» ، ار« بجوئيش » بـاز 
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  گـشـايـدت راز نـبايـد کـسی تـا 

  ازاين بيش ، چيزی نيارمـت گفت 

  گر دلت با خرد هست جفت .     بس اين 

باخرداين   دل  بودن  نخست    جفت  که  برميگردد،   « جان  آتش   » انديشه  به   ،
درجگر( بهمن )، که بنکده گرما هست پيدايش می يابد، وسپس در« دل ، که ارتا  

ميشود که پيکريابی « خرد» يا سيمرغ باشد، به مغزو سراسرتن وحواس رسانده  
، « دل » ، گرانيگاه اين انديشه ِ « همه    عرفان  هستند . ازاين رو هست که در

با توهست » شد ، چون اين گرمی (تف ) است که درفرهنگ ايران می تابد و  
« دل» که اينهمانی با «ارد= ارتا = سيمرغ  روشنی ( خرد ) را پديد ميآورد .

، و از درهای حواس ، می جان را درهمه جا ميپراکند» داده ميشد ، آتش يا گر
زبانه های آتش، دگرديسی به روشنی خرد می يابد . اين درها را بايد گشود ، تا  

آتش( گرمی) و روشنی ، که  روشنی به همه جهان بتابد ( روشن وگرم کند ) .  
« دل » و « خرد» باشند ، دراين فرهنگ ، باهم جفت و يوغ ( يوج، جوغ=  

.  ازاين رو درشعراسدی توسی می آيد که اگر« دل باخردت باهم  ) هستند    جوی 
را   رازها  همه  درهای  ميتوانی  وخودت  چيزهست،  درتوهمه   ،  « باشند  جفت 

که   اينست   . اصل  بگشائی   ، ايران  اصيل  درفرهنگ   « خرد   »
جستجو(جويش)هست، چون درگوهرش،« جفت جو» هست. جستن ، جفت خود  

گوهر  . است  جستن  گوهرش،  را  رو  ازاين   ، است  جفت   ( ييما   ) انسان 
جويندگيست . واژه « منی کردن » که انديشيدن باشد ، درکردی به معنای «  

. هرجفتی، هميشه به جفتش کشيده  پژوهش کردن » است. خرد، جوينده است  
ميشود، و طبعا هميشه جفتش راميجويد . خرد، روشنی گرما ، يا « تابش ِ گرمای  

خرد، دراين فرهنگ  د ، روشنی ِ گرمای زندگيست . اينست که  دل» است . خر
، اصل جستجوهست و مفاهيم کليد و قفل ودروراز وصندوق، همه برشالوده  

با زرتشت ، گرانيگاه «خرد»، .  «جوينده بودن ِ گوهر ِخرد» پيدايش يافته اند
. پديده « پيدايش ازجفت » درآموزه زرتشت ، بکلی حذف    دگرگونه ساخته شد

بلکه «   ، يابد  پيدايش می  ازآتش  ، روشنی نيست که  . اهورامزدا  و طرد شد 
ازچنين  که  نيز  بهمنی   ، طبعا  هست.   « زايش  بی  يعنی  جستجو،  بی  روشنی 
. به عبارت ديگر اصل   ازآتش » نيست  يابد، « روشنی  پيدايش  اهورامزدائی 
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تشت فقط  خرد ، نزد زرخرد که بهمنست ، روشنی اش ازگرمی نيست. بدينسان ،  
ميشود کاسته   « ازهم  روشن  پديده  دو  ميان  برگزيننده   » نيروی  با    به  او   .

برگزيدن يک ارزش ، يا « آنچه او زندگی= ژی » مينامد ، خرد ، « يک راه 
راست» برميگيزيند ، و ديگر، نياز به جستجوی هميشگی برای تشخيص نيک  

ن وسنجه ، کارميکند .  وبد درهررويدادی ازنو ندارد . خرد، هميشه با يک ميزا
ولی « خرد » ، که گوهر « ارتا ، راتو » دارد ، خودش به معنای « راه و  

، نه    گردونه » هست . خرد ، « جنبش در راهها و گشاينده راهها » هست 
. اين بود که مردم، سروش را « رهگشا   برگزيننده يک راه و ماندنی درآن راه
کارسروش و رشن ، همين «گشاينده بودن    » ميخواندند ، نه« راهنما وراهبر» .

  . مداوم است  راه جستجوی  از  بينش  ديگر»  عبارت  به  يا   ، ها »  وقفل  درها 
  فردوسی ميگويد : 

  خرد ، جـويد « آکنده راز ِ جهان » 

  که چشم سرما ، نبيند  نهان 

جهان ، آکنده از راز هست . وخرد ، جوينده رازهای جهانست و درجستن رازها  
ه جفت اوهستند، خرد ، هستی خود را می يابد . به همين علت هست  ی جهان » ک

. کسيکه ميتواند ، آنچيزی    تو آن چيزی ميشوی که ميجوئیکه مولوی ميگويد ،  
  بشود که ميجويد ، ديگر،ازکسی ، گدائی بينش نميکند . 

 گدا رو مباش و مزن هر دری را      

  هرچيزرا که بجوئی ، تو آنی که 

  مگو که نتانم ، بلی  ميتوانیزن      آسماناين خيمه خود بر دلا

. انسان ،   با آن درجستجو، جفت ميشود  يابد که  با چيزی می  خرد ، اينهمانی 
درجستجوی خدا ( آسمان )  آسمان يا خدا ميشود . انسان ، نياز به گدائی بينش  

  ازکسی ندارد ، بلکه بايد با خردش بجويد .  

در  ، هست   « گردونه   » که   ، با  ارتا  اريکه   ) ويوغست  جفت   ، گوهرش 
» ساخته شده که  به  joy) ازريشه « جوی =  joy-ishnدواسب).واژه جوئيدن (   

معنای « جوغ = جوی = جفت » است . همچنين واژه « يوزيدن » که ريشه « 
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. خرد،   است  ساخته شده  يوز»  يوج =   = يوغ   » از ريشه   ، است   « جـسُتن 
درفرهنگ ايران درجـسُتن ، ميانديشد و به بينش چيزهای بسته ( دربند ) ميرسد  

  . اينست که هميشه با پديده ها، جفت ميشود .  

» است ، که در    جفت بودن گرمی با روشنی« دل » و « خرد » ، همان «  
، پرتو، آفتاب » ، با اولويت « گرمی= آتش» يافته ميشود.  اصطلاحات « تابش

زندگی يا خونی که دل ، پخش ميکند ، گرمست ، و بينش های گوناگون ِ حسی 
. يکی ازنامهای دل   که خرد باشند ، روشنی هستند که ازاين گرمی، جداناپذيرند

  « ژيا+ ور» است که به معنای « زهدان يا سرچشمه زندگی » است .  

و زندگی که سرچشمه اش« گرمی دل » هست، باهم جفتند . ازاين رو،    خرد
   . اين پيوند جفت بودن « دل با خرد» يا « آتش با  خرد، نگهبان زندگيست 

، و اين روشنی ، که از گرمی   روشنی » ، درآموزه زرتشت ، ازهم پاره شد
ستگی و  زاده نشده است ، می بايستی گرمی را خلق کند ( ايجاد مهروعشق وهمب

که   بود  !اين   ( کند  با  اجتماع  رويارو  سختی   به   ( خرمدينان   ) سيمرغيان 
با «   رابطه « عرفان »  ، در  اين روياروئی  ، و  يزدانشناسی زرتشتی شدند 

. براين شالوده بود  شريعت اسلام وفقه اسلامی » نيز به همان شدت ادامه يافت  
ندگی» را که سرچشمه اش  که عرفان ، درهمان روال ِفرهنگ ايران ،« گرمی ز

دل شمرده ميشد ، بر«روشنی خردی که مستقيما اززندگی زاده نشده بود » ،  
اولويت داد ، وخواهان بينشی بود که از گرمی زندگی ، افروخته شده باشد . ولی  
« عقل اسلامی »،  مانند « خرد زرتشتی » ، اولويت « زندگی» بـر«آموزه= 

پذيرفت استدلالات    شريعت = راه » را نمی  .عرفان، برضد چنين بحث ها و 
فکری بود که زندگی را ميافسردوميخشکاند . درست « خردِ » اصيل درفرهنگ  
ايران، جفت دل يا گرمی زندگی بود ، واولويت زندگی را بر آموزه و « راه » 
ميشناخت . در« عقل» که از« زايندگی چشمه زندگی » بريده شده بود ، اصل  

وخشکی ، يا به عبارت ديگر« اصل ضد زندگی » ميديد . اين    پيری و افسردگی
چنين عقلی را « جان همه پيری ها » و « اصل زمهريری وسردی و خشکی »  

  ميدانست . 

  بحث و دليل تو دماغ از طلب  خشک کردی

  بفشان خويش زفکرو ، لـمع  برهان بين 
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  ، براو سخت نمايد  حرکت  هرکه بـفسرد

  جنبش را ، آسان بين اندکی گرم شو و ، 

  و، بدان  می سنجی  ميزان معـيـنتهست 

  هله ميزان بگذارو ، زر ِ بی ميزان بين 

چسبيدن به يک ترازو و يک واحد سنجهِ نيک وبد هم که « عقل » درتابعيت از  
  ايمان بدان ميچسبد ، چيزی جزهمين خشکيدگی وافسردگی زندگی نيست .  

فت وهمزادِ زندگی بود، که « دل =  « خرد اصيل درفرهنگ ايران » ، که ج
ارد » خوانده ميشد ، و « آتش جان » شمرده ميشد ، درعرفان ، فراموش ساخته  
شده بود . اين بود که « دل » ، يک مرکز معنوی و روحانی وماوراء الطبيعی 

درحاليکه پنداشته شد که سپس دربحث های روشنفکری نيز ، به کنارنهاده شد . 
ايرا اصيل  پيوند  فرهنگ   » يا   ،  « خرد  با  دل  بودن  جفت   » براين   ، ن 

. اينست    جداناپذيراصل زندگی  با خرد ، و اولويت اصل زندگی » استوار است
. اين آتش جان است    درهردلی که سرچشمه زندگی ( جان) هست، خرد هستکه  

که به اصطلاح ِ مولوی « جامه خودرا ميگرداند » و « خرد » ميشود .  اين  
با  ، . خرد  خرد  دارد  کلی  فرق  زرتشتی  والهيات  اسلامی وخرد زرتشت  عقل 

درفرهنگ اصيل ايران ، آتش يا بنُ جان وزندگيست ( ارتا) که جامه خود را  
) شده است تا گرمی وجود خود را به ديگران هدايت    xra+ratuگردانيده و خرد (

ت  کند . حس کردن محسوسات ، چيزی ، جز اين ذوق جفت شدن نيست . اينس 
که ارتا که اصل ِ ضد جان آزاريست ، درخرد ، تبديل به « رفتارمهرآميزو آشتی  
خواهانه و توافق » ميگردد . ازاين روهست که درفرهنگ ايران، دل هرکسی ،  
کعبه وقبله اوست ، چون با گرمی انديشه های « برخاسته ازآتش جانش» هست  

مردمان ( پيرو هرعقيده و  که ، دل مردمان را بدست ميآورد، و ازآزردن دلهای  
خرد ، که درفرهنگ ايران ازگرمی  دين ومسلک وايمانی که باشند ) می پذهيزد.  

  دل( جان) می تابد، اصل مردميست

  کن ، اگر دلی داری کعبه دل طواف 

  ، تو ، گـلِ چه پنداری  دلست کعبه معنی
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  ، حقت بدان فرمود   کعبه صورتطواف 

  » یدلی بدست آرکه تابه واسطه آن ، « 

  هزاربار پـيـاده طواف کعبه کنی

  قبول حق نشود ، گر « دلی بيازاری » 

اين فرهنگ اصيل ايرانست که ميکوشد بلکه  « طواف کعبه اسلامی » را فقط  
صورت ظاهری بداند، و  ، نشان کعبه اصلی را که « ارتا = سيمرغ » دردل  

قداست جان انسانی  و زندگی هرانسانی است بدهد ، تا انسان به گرد اين اصل «  
  » بگردد و برقصد . 

 

*** 

 

 15 - کـميجـلـد  - رانيا یفلسف هِ يخــرد سرما

 

  گوهر ِ خرد درفرهنگ ايران 

 « راز جـوئی » است 

  « به چشم ِ خرد ، جـوُی، راز ِجهان » 

  «راز»، آن بينشست که« می رازاند»

 «رازاندن»، آراستن وجوان کردنست 

  درکـثرتِ بـرُيـده ازهـم، راز، بينشی است که 

  پيوستگی می بيند

 ------------------------------------------------------ 
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  هم قفل وهم کليداست ،چشم نهانی

  چشم نهانی=منتره،کلندر،ميتراس،کده... 

  خـرد، پيوند ِسه چشم باهـمست
        

  خرد ، جويد « آکنده راز ِ جهان » 

  که چشم ِ سـر ِ ما ،      نبيند « نهان »  

  فردوسی  

  همه با تو است ، ار بجوئيش  باز 

  نبايد کسی ، تا گشـايـدت راز

  ازاين بيش ، چيزی نيارمت ، گفت 

  بس اين .         گر« دلت با خرد هست ، جـفُـت  » 

  اسدی توسی 

  

ـد. خرد، با  خرد درفرهنگ ايران ، هميشه ، « پـاسـخ ِپـرُسـش آفـرين » ميده
روشنائی که می تابـد، تاريکی ای ميآورد که آفريننده هست . خرد، هميشه « 
درآنچه می بيند ، درمی يابد که چيزی باقی ميماند که نمی بيند ، ودرست ديدن ِ 
اين ناديده ِ نهانی ، غايت ديدن و روشن شدن هستند. خرد، کشش به سوی 

، نمی   آنچيزيست که در ديده هايش  ناديدی ميآفريند .    بيندديدن   ، . هرديدی 
هميشگی   پرسش  اين   » پيکريابی  خـرد،   . هست  چـرا»   » گوهر ِ  خرد، 

خرد ، در روشن کردن ِ يک بخش ازهرپديده ای ، بخش  درهرپاسخی» است .  
.اينست که خرد با ديدن آنچه روشن    ديگر آن را که پيوسته بدانست ، می پوشاند

چه نهفته مانده ( آنچه نهان کرده ) ، انگيخته وکشيده  ميکند ، هميشه به جُستن ِ آن
ميشود . آنچه روشن و ديده ميشود، هنوز، روشن نيست، چون  رازی نهفته دارد  
. خرد درآنچه روشن ميکند ، چيزی نهان ازديد ، ميآفريند که بايد روشن کرد .  
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و    خرد در انديشيدن ، هميشه « ناتمام » است ، هميشه جستجو و جنبش است 
هر آشکاری ، نهفته ای را درپس ِخود، ميکشاند   جنبش است که اورا شاد ميکند .

. ديده ها و روشنی ها ، هميشه ، « مسئلهِ تاريک و ناديده ای » را طرح ميکنند  
حس تاريک ماندن ، در روشن شده ها و ديده شده ها ،  خرد را رها    . اين

ه بخش پنهان وتاريکش، پيوسته  هرپديده ای ، بخش روشنی دارد که ب.  نميکند  
هر    ، وبی شناختن آن بخش پنهان ، نميتوان آن پديده را باخرد دريافت .است  

.  اين چيست که  روشنی، آبستن به تاريکی است که درپس روشنی، نهفته است  
در ديده شده ها ، پنهان است، در روشن شده ها ، تاريکست ؟ خرد ، در روشنی 

  پنهان می بيند که او را به ديدنش و روشن کردنش، ميکشاند . ، پوست ِ مغزی 

  پوست سخن است آنچه گفتم    از پوست که يافت ، مغز آن راز ؟ 

خرد ، فقط بخشی ازهرپديده را روشن ميکند ، وآن بخش را تبديل به پوست ،  
تبديل به سطح ، تبديل به « صورت و اندازه و تنگی و ظاهر» ميکند . اينست  

  ی او، درآنست که « رازنو » را در زير اين پوست روشن ، بجويد . که شاد

  تازه و خندان نشود گوش و هوش     تا زخرد ، درنرسد ، رازنو 

بتواند « تماميت يک   خرد ، درفرهنگ ايران ، بدين معنا روشنگر نيست که 
پديده » را يکجا روشن کند ، بلکه نيروئيست که درروند روشن کردن ، تاريک  

.  در روند آشکارکردن يک بخش   ميکند ودرآن تاريک شدن ، آبستن ميشودهم  
ازهرپديده ای ، بخش ديگرش را نهان ميسازد . خردی که بتواند درروشن کردن  
، تماميت يک پديده را روشن کند ، گوهر خود را که « جستن » است ( جويش  

ابود ميسازد .  = جفت شدن ) از بين ميبرد . با چنين روشن کردنی ، خود را ن
چرا ما اين شيوه درک خرد خود را ازدست داده ايم ، و در خرد ، فقط ابزار  

  روشن کردن هرچيزی را می بينيم ؟ 

اين ويژگی گوهری خرد درفرهنگ ايران، ازکجا ميايد ؟ خرد که تابش ِ جان ( 
دارد . و درست اين سرانديشه « جفت آفرينی» ،   گوهرجـفُـتیزندگی ) هست،  

آفرينندگی ، فقط ازراه پيوند يابی است » ، ازضميرو روان ما زدوده شده که « 
است . هرچيزی ازجمله « خرد» ، هنگامی ميآفريند که « پيوند بيابد = جفت  
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آنچه اورا  بشود » .  آنچه گوهرش ، جفت است ، هميشه کشيده ميشود و هميشه  
  .  يد  درنهان ونا آگاهانه ميکشد ، او آشکارا و آگاهانه، ميجو

واژه « ژی يا زی » که زندگی باشد ، هم معنای « يوغ = جفت » وهم معنای  
درآلمانی   ziehen« زه کمان» دارد که پيکريابی پديده کشش است ( ريشه واژه  

  ». هست  وجويـشِ  کشش   ،( جان   ) زندگی  ديگرگوهر ِ  عبارت  به   .  (
وجويندگی است    گوهرزندگی= ارتا » که درخرد ، جامه خود را گردانيده ، کشش

. خرد ، تا هنگامی هست که کشيده ميشود و ميجويد ، و هنگامی که نمی جويد  
و کشيده نميشود ، خرد ، گوهر خود را گم ميکند و نابود ميشود . هنگامی خرد 
، به روشنی مطلق رسيد ، آنگاه اين ويژگی گوهری « کشش وجويـشِ » را از 

  دست ميدهد و خود را نابود ميسازد .  

خرد درحواس گوناگون ، به محسوسات، کشيده ميشود،ودر محسوسات ، جفت 
اتصال « کشش وجويش » هستند.    حلقه   ، . حواس  جويد  را می  خود  گمشده 

خرد ، چيزی را درحواسش ميجويد که اورا    کشش و جستجو ، جفت هم هستند .
«    .  واين « کشش و جستجوی به هم پيوسته » است که خرد رادرنهان ميکشد  

  ترازو ، و کليد وقفل » ميکند .  

« سنگ = آسنگ = آسن » ، که امروزه معنای چيزی بسيارمنجمد وصلب يافته 
، دراصل به معنای « امتزاج واتصال دوچيزيا دونيرو يا دوکس » بوده است و  
بنيادی   . ازاين رو به خرد  آفرينندگی درپيوند يابی » بوده است  نماد « اصل 

  درگوهر هرانسانی ، « آسن خرد يا خرد سنگی » ميگفتند .  آفريننده وسامانده

« آسن خرد يا خرد سنگی »، به معنای خرد ِ جفت ومتصل باهمست ( آسن =  
سنگ ) . خرد ، مانند « ارتا » ، درگوهرش ، جفت= يوغ= سنگ = آسن هست  
. او پيوسته با جفتی هست که نهان است واورا ميکشد . هرچند آن جفت را نمی  

د ، ولی اين جفتش هست که اورا ميکشد ، واو هميشه جفتش را ميجويد تا آن بين 
  را ببيند . به قول مولوی : 

  کوچشم که تا بيند ، هرگونه تـتــُق ( پرده ) بسته 

  هر« ذره » « به پيوسته »،  با « جفت نهان ، ، ای جان 
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ه جفتی هرچه را می بيند و حس ميکند ، روشنی است ، ولی اين پديده روشن ، ب
هر بخشی که روشن شد، با بخش که تارک ونهفته    پيوسته است که نهان است .

. ما امروزه ، اين شيوه درک روشنی را از دست داده ايم.  ای ، پيوسته است  
اين بدان معناست که هر« گزينشی ميان خوب وبد » يک گزينش موقتی است .  

با خرد،    ت است .اين درک خرد و شيوه روشن کردنش ، برضد آموزه زرتش
با « بخش نميتوان ، « يک راه هميشه راست » را برگزيد   . خرد ، هميشه 

روشنی ازهرپديده ای روبروهست که پيوسته به بخش نهفته است که جفت آنست 
. آنچه روشن است ، جفت نهانش را می پوشاند ولی آنچه پوشيده است ، به اين  

برشالوده اين انديشه جفت بود که    بخش روشن ، پيوسته است و خرد را ميکشد .
ميدانست.   دارای « دوخود»  را  انسان   ، درايران  تخم (  عرفان  « خود » که 

اصل) هست ، درگوهرش ، جفت است  . « خودِ نهفته، که گنج نهان » باشد 
از « خود روشن ، از آگاهبود ، ازخودِ روشن ِ اجتماعی وسياسی واقتصادی و  

. هر آگاهبود    » پوشيده است ، ولی پيوسته بدان هستمذهبی و ايدئولوژيکی ...  
مذهبی وفلسفی و...، خودی را که جُـفـتش هست ، می پوشاند و تاريک ونهان  
ميسازد ، و خرد ، هنگامی بيدارميشود که اين « راز» را بجويد . انسان ( مردم  

ينست  » ميماند .  ا   دو خودهنميشود ، بلکه هميشه «    يک خوده») ، هيچگاه ، «  
که انسان ، هميشه از اين جفتش که خود نهانيش باشد ، کشيده ميشود و درنجستن  

  آن ، هميشه خشمگين وبدبين وناخرسند است . به قول عطار

  ، اگر پيداشوی  « تو» ، زچشم خويش پنهانی 

  درميان جان تو ، گنجی نهان آيد پديد 

  ، آگاهبود ما » با ازسوئی  ما که «  پيدا وروشن »  مارا  « خود ِ  شد،  چنان 
تسخير ميکند که « خود ِ نهفته خود » را ناچيزو بی معنا و پوچ و يا « مخزن  

. خود ِ آگاه و روشن ما ،   اوهام وسرکوفتگی ها و نوميديها و.. » ميشمارد
خود ِ نا آگاه و نهفته مارا نه تنها ناديدنی ، بلکه    نابود هم ميسازد . «خود ِ  

رت ، خود را درآن گسترده و حاکميت يافته ، منکر  سياسی ما» ، که پديده قد
وجود ِ « خود نهان ما » که جفت ماست ، ميگردد . « خود مذهبی يا ايدئولوژيکی  
يا حزبی يا طبقاتی يا ... ما » ، « خود ِ ديگرما » را که با آن ، ميتوان آفريننده  

  شد، بکلی انکارونفی ميکند . 
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هميشه جفت خود را درمحسوسات ميجويد.  خرد، که تابش ِجان درحواس هست ،  
با جستن جفت خود در پديده ها که درنهان اورا ميکشند ، هست که آفريننده ميشود  

اين گوهر ِ جفتی نيز ، که گوهرپيوند يابی است ، در روشن  و خود را می يابد .  
. حواس که در روشن کردن هرچيزی ، آن چيز   کردن ، دست به دست ميشود

،  بلافاصله ، درروشن کردن يک بخش ، بخش تاريک درآن پديده    را ميشناسند 
، ميآفرينند . هرمحسوسی ، در روشن شدن ، بخشی ازخود را نيزميپوشاند ، که  

  . اينکه ادعا ميشود ،  غلط  خرد را ميکشد و جوينده ميسازد  حس ، وارونه 
ميخواهيم  نميکند و نمی فريبد ، بلکه ما ازحس ، چيزی غلط را ميطلبيـم . ما  

.   که حس، کل محسوس را ، روشن کند و تماميت آنرا برای ما روشن سازد
درحاليکه  حواس ، که جامه گردانی ِ آتش وگرمی ِ جان هستند ، در روند روشن  

اين خرافه ما از روشنی  کردن يک بخش ، بخش ديگر را تاريک ميسازند .   
خـرد » انسان  را    واز روشن کردنست ، که حواس ومحسوسات، و بالاخره «

. اين شيوه غلط ازبرخورد با حواس وخرد ، سبب ميشود    منفی ، ارزيابی ميکند
نابسا بشمارند. چنين ادعای   ، ناقص و غيرقابل اعتماد و  که حواس وخرد را 
سستی ، پيآيند باور از وجود روشنائی هست که با آن ميتوان سراسرهرچيزی را 

نائی ای هست که با آن ، ميتوان سراپای  اين موهوم ، که روشروشن ساخت .  
هرپديده و رويدادی را روشن ساخت ، خرافه ايست که بزرگترين گزند ها را به  

. چنين حقيقتی ، که تماميت پديده ها و رويدادها    خرد وحواس انسان ، زده است
را   بشريت  تاريخ  که  وموهوميست،  خرافه  بزرگترين   ، ميکند  روشن  را 

  کرده است ودرآينده خواهد کرد .     دچاربزرگترين آفات

 

  خرد دارای ِدوچشم آشکار ويک چشم نهفته است 

  

اين سرانديشه فرهنگ ايران ، درباره « خرد » ، در تصوير « سه چشم بودن  
» باشد ، درگرشاسب    دوچشم ظاهری و يک چشم نهانیخرد انسان » که «  

نامه اسدی توسی عبارت بندی شده است ، و ما آنرا خرافه وافسانه گرفته ، ازآن 
  ميگذريم. 
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بهمن يا خرد بنيادی ، دارای سه چشم است . دوچشم ، که کثرت وتعدد وبريدگی  
ها را می بينند، ويک چشم نهانی ، که نگرشهای ازهم جدای اين دورا ، به هم  

رايد، و دراين پيوستن ، به « راز» پديده ها، پی ميبرد ، و راز  می پيوندد و ميآ
آنچه ميآرايد و می رازانـد، راز را می يابد، چون    پنهان هرچيزی را می بيند . 

گوهرِ خرد ، درفرهنگ    .  خود ، گوهر راز هست . راز، نظم ِ نهفته ِ پيوند است
» ، همان اصل  ومچشم س. «  اصيل ارتائی ، اين سه چشم به هم پيوسته بود  

« دل» ،  پيوند دادن هرجفتی هست ، که ناديدنی و ناگرفتنی است . ازآنجا که  
( خون = آتش جان ) شمرده ميشد که گرمی خودرا درهمه تن  سرچشمه گرمی  

ميپراکند و از حواس ، تبديل به روشنی خرد ميشود ، و دل که درپهلوی « ارد  
درواقع دل و « دوچشم  شمار ميرفت .  = ارتا » ناميده ميشود ،« جفت خرد» به  

ظاهر» ، باهم اين سه تای يکتارا پديد ميآوردند ، که دل با « روشنی گرمش »  
، رازنهان هرپديده ای را در پيوند دادن نگاههای دوچشم ، می يابد ( تابش  

  .  گرمی، تاب ميدهد ، به هم می پيوندد ) 

«دواصل که فقط دراتصال اين انديشه ، درجهان نگری « جفت آفرينی» ، يا  
وامتزاج باهم» ، آفريننده ميشوند ، واصل پيوند دهنده که نهفته است ، اصل سوم  

، ولی با نفی انديشه جفت آفرينی ، چشم سوم    بسيار  بديهی بودبه شمارميآيد ،  
يا دل ، يک پديده « فراطبيعتی وفراجهانی » يا « معدوم » شد .  اين انديشه  

سه چشم بودن  د، در گرشاسپ نامه ، تبديل به تصوير «  جفت بودن گوهر خر 
» شده است ، که با آواز غمزدايش ، درهای بستهِ ناپيدا را ميگشايد    اصل زيبائی

  .  

همين انديشه جفت بودن گوهرخرد است که در جفت بودن ِ« بهمن و سروش » 
شت ،  عبارتی ديگرمی يابد، که سپس به آن پرداخته خواهد شد . ازآنجا که زرت

برضد آفرينندگی از«اصل جفتی= همزاد» درانسان بود ، خواه ناخواه ، جفت 
به    ، باهم   ( ارتا  باشد=  سيمرغ  که   ) دل  و   ( حواس  مرکزهمه  مغز(  بودن 
کردارخرد ، از ديد افتاد . با فراموش شدن اين پيوند سه گانه درخرد (دوچشم،  

باشد ) دل و مغز(    رازنده  -آ  آراينده =و نيروی پيوند دهنده آنها ، که ارتا يا  
خرد) دو چيز جداگانه وبريده ازهم شدند . دريزدانشناسی زرتشتی ، اين روشنائی  
ازاهورامزدا بود که « تخم = آتش» را روشن وبينا ميکرد، و آنها ازخودشان  
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اين چشم سوم ، يا اصل سوم بود که می ديگر، توانائی اين کار را نداشتند. ولی  
. با ادعای اينکه زرتشت ، آتش را ازبهشت آورد   روشنی می تابـيدرازانـيـد ، و  

، تخم يا آتش ، ديگر ازخود، روشن نميکند . يا به عبارت ديگر، خبری از« 
چشم سوم » نيست ، چون اين ادعا به معنای آن بود که آتش ( تخم) از روشنی  

ت ، که ديگر  اهورامزدا ، پيدايش يافته و او چنين آتشی يا تخمی را آورده اس
  اصالت ندارد وازخود، روشن نميکند  .  

ولی اين فرهنگ درضميرها وروانها،برغم چيرگی موبدان زرتشتی ، درفرهنگ  
ايران درميان عوام باقی ماند، وپس ازچيرگی اسلام ، درعرفان ، نقش « راز 
ديدن ، که همان رازاندن ورايندن باشد » ، به « دل » داده شد، ولی چشمان که 

ا خرد، اينهمانی می يافت ، از ديدن راز وحقيقت پديده ها محروم وناتوان ماند  ب
  . رودکی گويد : 

  به چشم دلت ، ديد بايد جهان      که چشم سـرتو، نبيند نهان

  يا ناصرخسرو ميگويد : 

  به چشم نهان ، بيـن جهان را      که چشم عيان بين ، نبيند نهان را

  نماند زچشم دل ، آن چيز پنهان  زچشم سرت گرنهان است چيزی  

اين « سه چشم پيوسته به هم بودن ِ خرد بنيادی » که بينش بهمنی باشد و  
، در« اصل جفت آفرينی » ،   رازنده ) جهان و جامعه است  -بينش آراينده ( آ

آفرينی در تخم ( آتش   اين اصل جفت  با نفی  ، و  معنای اصيل خود را داشت 
  جان= ارتا) از زرتشت ،« دل » در يزدانشناسی زرتشتی ، جايگاهی نداشت . 

ولی سپس با چيرگی اسلام ، مفهوم دل که هنوز نزد عوام ( که خرمدين بودند )  
ترانسندتال ( ماوراء الطبيعی ) شد ، و « خرد »    زنده بود ، درعرفان ، مفهوم

بدينسان « گرمی يا آتش جان » که  را ناقص کرد ، و از اصالت انداخت . البته  
در « دل » ، پيکر به خود ميگيرد ، و « اصل به هم تابيدن ورشتن وبافتن ،  

واز  «اسرار در تابش است » ، کم کم يک اصطلاح شاعرانه وصوفيانه گرديد   
يه » شد که به کلی بيگانه ازخرد ميباشد ونام « چشم ِ سِـر » به آن داده شد  خف

گرمی خون دردل که نماد « آتش جان يا اصل زندگی » باشد ، گواه  .درحاليکه ،  
برپيوستگی جداناپذير، انديشيدن ِ مستقيم وبی واسطه وبی فاصله از« زندگی=  
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وهيچ    ، است  نيزميباشد »  ، ژی ور  دل  نام  ماوراء  جان،  مقولات  به  ربطی 
. ارتا ، خود ، مستقيما جامه گردانيده ، و گرمی وآتش    الطبيعه و آنجهانی ندارد

جان دردل شده است ، و تابش اين گرمی ارتا هست که می آرايد (می رازاند )  
و اصل پيوند دادن حواس ( دوچشم ، دوبينی ، دوگوش ) است . ازاينگذشته ، «  

سِـرّ »  چشم سرّ » هم چيزی جر همان « ارتا » و « دل » نيست . واژه « 
به معنای   . درعربی، « سرير»  دارد  با « سرير »  وقوام    -1اينهمانی  اصل 

ازگردن است    -3تابوت    -2هرچيزی   غارکيخسرو. هر کدام    -4قرارگاه سر، 
ازاين چهارمعنا ، گواه بر« ارتا » بودنست . ارتا ، بيخ همه چيزهاست . تابوت  

وته ) که صندوق ( سن+ دوخ ) باشد ، چون به معنای زهدان وسرچشمه  ( تاو+ پ
گرمی است ، جايگاه « رستاخيزو تکوين يابی ازنو است که همان سيمرغ ( ارتا  
با رام دارد . غارکيخسرو،   اينهمانی  نای )،  فرورد ) ميباشد . گردن ( گرد+ 

د وجانان ميشوند  همان ارتا فرورد است که همه جانها پس ازمرگ با آن ميآميزن
. معنای ديگر سرير، رنگين کمانست که اينهمانی با سيمرغ دارد ( کمان بهمن=  
سَـن وَر ) . اين واژه با «ص » ، که « صرير» باشد، نام گل بوستان افروز  
است که گل ارتافرورد يا سيمرغست و نام ديگرش بنا بر ابوريحان درصيدنه (  

غ ونام خدای اشکانيانست . به همين علت  داح = داه ) است که نام ديگرسيمر
درعربی سريرة  به معنای : راز، نهان ، طبيعت است . پس بی هيچ شکی «چشم  
سرّ » ، همان « ارتا = ارد = دل » ميباشد که به علت مرکزپخش خون بودن ،  

خون که گرمی ( آتش ) باشد در فرهنگ اصل زندگی ( ژی ور) خوانده ميشد ، و  
ه روشنی وبينش بود. بينش اصيل ، بی واسطه ازجان ( تخم  ارتائی، سرچشم
. ازاين رو يزدانشناسی زرتشتی ، آتش را که اينهمانی با تخم (   آتش ) می تابد 

انسان = مر+ تخم ) داشت، اصل روشنی نمی شمرد . ازاين رو نيز« دل » ، 
  ميشد.   اين نقش را در يزدانشناسی زرتشتی از دست داد و تنها نام «خرد» برده

 

  « خرد» با « چشم » ، اينهمانی داده ميشد 

  چون ، چشم، نخستين پيدايش آتش جان، درزهدان بود 
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حسی که نخست با خرد اينهمانی داده ميشود ، چشم است . خرد ، دوچشم پيوسته  
به همست .  اين پيوستگی دوچشم به هم ، يا آنچه بينش دوچشم را به هم پيوند  
آن   بينش  که  اين چشم سوّمست   . نهانی سوم» شمرده ميشود  ، « چشم  ميدهد 

ياب پيدايش می  پيوندد، و بينش حقيقی،  . سرانديشه  دوچشم را به هم  « جفت  د 
نيروئی که  براين شالوده استوار بود که «  آفرينی » يا « پيوند دهی آفريننده »  

  » و آنها را باهم آفريننده ميسازد ،  يک جفت را به هم می بندد و ازهم ميگشايد
  .  ناديدنی و ناگرفتنی ، يعنی « راز» و « نهان » است 

اصل پيوند دهندهِ بينش   ی داده ميشد،» نيز که با چشمها اينهمان   خرد بنيادی«  
است که نهانی است . اين را « چشم سوّم يا چشم نهانی » ميخواندند.  دوچشم باهم  

دوچشم ، هنگامی باهم دربينش ، آفريننده ميشوند که نيرو يا بينش نهفته ای ، اين  
حواس  محسوساتِ  اينکه  يا   ، دهد  پيوند  باهم  را  نگر)  نظر(  يا  ديد  يا  دونگاه 

، بينش نو را  گ باهم  پيوند بدهد که  پيوند دهد ، و به گونه ای  باهم  وناگون را 
  بيافرينند .   

نوآوری و آغازگری، هنگامی پيدايش می يابد که اين چشم نهانی، يا چشم سوم 
بياميزد باهم  را  بينش های دوچشم   ، است  ناگرفتنی  و  ناديدنی  انديشه  که  .اين 

مکست ، شکل به خود ميگيرد ( در داستانی  درداستان حصاريا دژی که دخمه سيا
که در کتاب گرشاسپ نامه اسدی توسی ميآيد ). دخمه وتابوت سيامک، اينهمانی  
اين     . باشد  ازنو »  يابی  دارد که « جايگاه تکوين  با همان تصوير« سرير» 

« دژبهمن يا ديس بهمن » است  » درآنست ، همان    دخمه سيامکحصاری که«  
  .  انسان » ميباشدکه « خرد بنيادی  

هيچ کس با جامه رزم ، نميتواند دراين « دژ=حصار=ارک= ديس» وارد شود،  
بيند، وبا هيچ قهرو   و نمی  يابد  با چنين جامه ای، در ِدژ را هرگز نمی  چون 

بگشايد . ) را  باره سيامک  نميتواند دژبهمن (  نيز،  تـرَک    پرخاش وتهديدی  با 
است که درهای اين دژ ، به خودی خود    انديشه قهروخشم وپرخاش ازجان خود

نيز، گشوده ميشوند با کندن جامه رزم و به عبارت ، نمودار و « ازخود»   .
اصل  که  زيبائی  چهره   ، اندازی  وبيم  قهروخشم  انديشه  کنارنهادن  به  ديگر، 
زيبائيست، درفرازباره ، پديدارميشود و سرودی ميخواند که همه غمها را از دلها 

اين چهره زيبا که همان « بهمنيست که صورت سيمرغ يافته » ،  ميزدايد .  
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. « بهمن» ، که اصل ناديدنی وناگرفتنی است، در« اصل دارای سه چشمست
  جفتی » پديدار ميشود : 

  کزو خوبتر، آدمی کس نديدبه آنگه شد از باره ، مردی پديد    

  چنان بـُد که چشمش سه بـدُ، هرسه ، بـاز 

  يکی در فراز   دو در زير ابر و ،

دوچشم ، زير « ابر» بود که ميشد ديد و يکی برفرازابربود ، که ناديدنی و نهفته  
ابرسياهست،   برفراز  اين چشم که   . بودند  بازوگشوده   ، بود، ولی هرسه چشم 
همان چشم نهانی و رازبين و « آراينده و به هم متصل سازنده » است که «  

اهم دريک چهره که اصل زيبائی هست اين سه چشم ، ب  » هست .  چشم فراسوئی
، با آنکه فقط دوتا ی آنها فرو می نگرند . اين تصوير« سه چشم  ، جمع هستند

آفرينی » درگستره« خرد  يا جفت  پيکريابی همان انديشه « سه تايکتائی   ،  «
»هست . اين چشم سوّم نهانی ، داستان همان دورود بزرگ هند است که به هم  

ه هنديها براين باورند که دراينجا، رود سوم ولی ناديدنی نيز  می پيوندند و لی هم
 نقطه پيوند را، « سـنگام »هست که به اين دورود می پيوندد . ازاين رو اين  

  ميخوانند .  

، در اين    « سنگ » يا « آسن » که امتزاج و اتصال دوکس يا دونيروبا همست
را می بيند    چشم سومست ،  که نا ديدنی ه  پديدهِ « اتصال وپيوند دوچيزباهم »

(سنجنده ، هنجنده) باشد ، درخود ، بطور نهانی  خرد سنگی. « آسن خرد » که  
يا نهانی » را دارد، که بهم پيوند ميدهد و بينش    رازاننده  ، چشم سوم ، «چشم  

رازنين » هست که در    - » . درست اين واژه « آراستن = آ  ميآرايددوچشم را «  
وهم    آراستن است . رازاندن، درکردی، هم به معنای    کردی « رازاندن » شده

» است، که دراصل، همان « فرشگرد و نوزائی » بوده   جوان کردنبه معنای «  
است . خرد، دررازاندن ، هم منظم ميکند وهم ازنو ميزايد ( ميآفريند ) . اين «  

يا   نيروی نهانی بينش » است که « می رازاند » .  اين حضور« ارتا، يا رتـه،
 xratu=xra-ratuراد= لاد=لات» است که جامه خود را گردانيده ، و درخرد(

 . نهانی هست که « منتره ،    ) ، هست  آراينده ونوسازی ونوزائی ِ  اين اصل 
ميتراس ، کلندر= قلندر، کـده = افـزار= آچـار= کــده » خوانده ميشده است ، 
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دو که  را  ضميروجان  نگهبان  درهای   » که  اصلست  يا  واين  دوبينی  يا  چشم 
» است  تـنـو منـتره. سروش ، «    دوگوش ظاهر باشند ، می بندد و ميگشايد »

. هرچند يزدانشناسی زرتشتی آن را به « تن به فرمان » برميگرداند ( تن به  
فرمان اهورامزدا و زرتشت است ) ، ولی دراصل، به معنای آن بوده است که  

کليد   يا  راز،   » وحامل  زهدان   ، .  سروش  هست   « انديشيدن  ابزاروآچار ِ  و 
 سروش ِ ويژه ِ هرانسانی ، کليد گشودن بينش نيک وبد را به هرانسانی ميدهد

انسان با خردش ،    که به کلی ، وارونه برداشت ِ يزدانشناسی زرتشتی ميباشد . 
» يا منتشه. چوبی را که درويشها در دست ميگيرند ، و«  ميزان نيک وبد است  

ده ميشود ، درست نماد همين مفهوم هست. همچنين « کلندر که » ناميمنـتـار«
شده است » بيانگراين « راز، و آبستن بدين راز» بوده است که سپس  قلندرسپس  

گسترده خواهد شد . درويش با منتشه ومنتار، نشان ميدهد که خودش ، کليد و  
هست    ماه  29سپنتا» ، نام روز  منترهسپند» و «  مرترازوی نيک وبد هست . «

که « رام وبهرام را که بنُ های هستی وانسان هستند » ، به هم پيوند ميدهد و « 
چترآکات= چهرآزاد» ميشود که « بنُ آفريننده جهان ازنو» و« اصل فرشگريا  
باززائی » است و نام ديگرآن ، « رند آفريت » است ، که سرچشمهِ شيوه ِ « 

  » درفرهنگ ايران شده است .   رندی

« رازنيتن » و« رادنيتن» و« رايـنـيتن » که واژه « راز» و« رازاندن » و 
همچنين واژه « رای » ، ازآن برآمده اند ، همه به ريشه « ارتا ، رته ، راد » 
بازميگردند ، که « نخستين عنصر» و« آتش جان » است ، که « ازخود، ترتيب  

يوغ يا اصل پيوند، اصل    ونظم ميدهد ، و ازخود، ازنو، زنده وجوان ميکند».
نظم و ساماندهی ومديريت است. نيروی آراينده و پيوند دهنده وجوان سازنده ،  
هميشه نهفته و ناگرفتنی است ، واين نيرو، پديده ای متافيزيکی و « فراجهانی»  
نيست ، بلکه درميان دوچشم ، ولی درپشت چشم ( پشت وروی يک سکه ) پنهان 

. سيمرغ ، درشاهنامه ، هميشه در« ابـرسـياه » ميآيد ولی« بازو گشوده » هست  
. ابر، اينهمانی با « مَشگ و زهدان= وَر» داده ميشد که اينهمانی با « تـن » 
دارد . چشم سوم ، درتن ، درجايگاه ِ پوشيده آفرينندگيست . ازاين رو اين چشم  

. به عبارت  نهانی سوم ، درزمين يا خدای زمين ، آرمئتی ( سپندارمذ) نيزهست 
ديگر، درتن هرانسانی هست . هنگامی بينشهای چشم ، يا محسوسات سايرحواس 
، پی به « رازنهان » در بينش ها و محسوسات می برند، که اصل يا چشم سوم  
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، آنهارا باهم پيوند ميدهد و آفريننده و نو ميسازد( می رازاند ) . خود واژه چشم 
که     doiشالوده ، ساخته شده است .پيشوند  » باشد براين doi-thra«  دراوستا که  

» ميباشد، به معنای دوتا و جفت   doih  » ، «doaan  » ، «dorinدرپهلوی  «  
هست . دوتا چشم ، هنگامی به هم متصل وجفت ميشود که باهم « يکتا= يک  

سه خوانی ) است . آن چشم    thraچشم » بشوند . و اين همان سه تای يکتا (
ش اين دوچشم ، يک نگاه نو، يک نظر( نگرش ) نو ميآفريند  پنهانيست که ازبين

. دوچشم دراين اتصال يابی نهانی، يک نگاه يا يک ديد يا يک نگرش ميشوند .  
  ، ونظر»  نگاه   » به  وهم  چشم  به  هم  درپهلوی  رو  که  doisr ازاين  ميگويند 

ده دراوستا هست .چشم درفرهنگ ايران ، اينهمانی با ماه دا  doithraسبکشده   
ميشد ، چون « چشمی که درتاريکی بتواند ببيند » ، اصل زاينده بينش شمرده  
ميشد . و« ماه » ، در فرهنگ ايران، مرکب از « سه ايزد يا خدا » هست ، 

هست . سه خدا باهم يک چشم ويک    « بينا » ونام ديگر ماه بنا برهزوارش ،  
است » ، به کلی با پديده   « چشم وديدِ فراسوئی که نيروی رازندهبينائی هستند .  

. ردپای اين مفهوم « راز» ، در ادبيات    « فراجهانی ، فرا گيتائی » فرق دارد
  ايران ، زنده مانده است . مولوی ميگويد : 

  اين درختانند همچون خاکيان    دستها برکرده اند از خاکدان

  از ضمير خاک ، ميگويند  راز با زبان سبزو با دست دراز     

تابش( هستند،    با  باززائی  و  جنبش  اصل  که   ، آفتاب   ( روشنی  و  گرمی 
  ضميرها،گوهر درون خود را که راز هست ، آشکارميسازند و ميرقصند : 

  درسماع آفتاب ، اين ذره ها ، چون صوفيان

  برچه قولی ، برچه ضربی، بر چه ساز  کس ندانـد ، 

  اندرون هردلی ، خود نغمه و ضربی دگر

  .  مطربان ، پنهان ، چو « راز »پای کوبان آشکار و ،   

  تازه و خندان نشود گوش وهوش     تا زخرد، درنرسد، رازنو

  يا فردوسی ميگويد : 
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  فزون ازخرد نيست اندرجهان   فروزنده کهتران ومهان... 

  به چشم خرد، جوی ، رازنهان بدانـد « تن خويش را درنهان »    

چشم خرد ، نخست ، رازی را که درتن خود نهانست ، می جويد ومی يابد و  
ازاين رو، توانا نيزهست که رازجهان را درهمه « تنکردها = جسم ها » بجويد  

  . در گوهرچيزهاست  immanentراز، يک اصل زهشیو بيابد . 

به   را   « درون  نای   » يا  پنهانی  مطربان   ، آفتاب  گرمی  چگونه  بانگ  اينکه 
ميانگيزند، رازهست . تابش ، جامه گردانی اِرتا ، به « آتش جان » درتن ، يا 

= نای ) هست . سرانديشه«جفت بهم پيوسته »    tvaآتشکده درون ( = تن= توا
، درکشش نامرئی وجستجوی ِمجهول گمی ، اين راز وغيب را می بيند . جان يا 

شش وجستجو» ، به شناخت ،  خرد، دراثر اين گوهرجفتی شان ، دراثر اين «ک
جان ، صورت يا جهان يا فضای خود را ، دراين کشش  جفت خود ، ميرسند .  

آنچه جان يا خرد  .    وجستجوی رازگونه ، ميشناسد ، چون با آن ، جفت است
. مردمی بودن گوهر خرد يا جان ( ارتا )    ميجويد ، آنچيزيست که اورا ميکشد
پديده ها ، کشيده  مستقيما وبی هيچ واسطه ای ، به ش ناخت نيکی ومردمی در 

  ميشود ، چون آنهارا درمردمان وپديده ها ميجويد .   

  جان ،   چون نداند نقش خود ، يا عالم جان بخش خود 

  پا می نداند کفش خود ، کان لايق است وبابتی  ! 

پای انسان ، درتاريکی هم ، کفش خودرا می يابد، چون تنها کفش اوهست که به  
پای اوست ( پا واندازه ) . نيکِ هرجانی وهرخردی ، فضا وساحتی است اندازه  

ويژه ِ آن جان وخرد که فقط او درآن ميتواند خوشی خود را دريابد .جان ،وخردی  
ساحت وميدان وفضای ِ  که جامه گردانی اوست، درتاريکی جستجو، کفش ، يا  

ای نامناسب برای  را که « نيکی » باشد ، می يابد ، وبدی را که فض  هستی خود
  هستی اوهست ( تنگ است ) ناراحت کننده می يابد وازآن می پرهيرد. 

  پارا زکفش ديگری ، هرلحظه تنگی و شری

  وزکفش خود ، شد خوشتری ، پارا درآن جا راحتی 

  ، و زغيب ، داند نيک وبد  جان نيز داند جفت خود



Jg. 2 (2021), Heft 3  56 
 

  کزغيب ، هرجان را بود ، درخورد هرجان ، ساختی 

  ت که فردوسی  ميگويد : ازاين رو هس

  نخستين نشان خرد، آن بود      که از« بد» همه ساله ترسان بود 

خرد، بی هيچ رهبروپيشوا و واسطه ای، خودش ، کليد شناخت نيک وبد را دارد  
. نيک مانند ، کفش خود است که خوشی ميآورد، وبد، مانند کفش ديگريست که  

فطرتشان ، ارتا = رته هستند، که  پا درآن ، ناراحت ميشود . جان وخرد ، در
خود ، ميزان وترازوی نيک وبد ِخود هستند . جان ( جی ، هم به معنای يوغ  
وجفت است وهم به معنای کشش است )  خرد ، دراثراين ويژگی گوهريش که 
جامه گردانی آتش جان يا ارتا هست ، بطور رازگونه ( ازغيب ) ، نيک وبد را  

  ، خردی  چنين   . گوشميشناسند  که   ) سروشی  نه    -وچنين   ، بود  خرد  سرود 
منقولات ) با آموزه زرتشت و اهورامزدا ، سازگارنبود . اين است که « منتزه  
» که درسانسکريت نخستين معنايش « ابزارو آچارتفکرو رازو انديشه » است  
، معنای « فرمان اهورامزدا » را نداشته است ، وتن ، دراصل معنای « زهدان  

    ته است وهنوز درگويشهای گوناگون دارد .» را داش

 

*** 

 

 16 - کـميجـلـد  - رانيا یفلسف هِ يخــرد سرما

  

 درفـرهـنگ ايـران        

  جـسُتجـو، « هـستی » را ميـآفريـند

  

  انسان، آنچيزی «هست» که «می جويد» 
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  «خرد »،آنچيزی«هست» که «می جويد»

  «خـدا=ارتا»،آنچيزی هست که می جويد 

  ملـتّ ، آن چيزی ميشود که ميجـويد( هوّيت) 

  انسان ،هم خانه ، هم در، هم قفل ،  و هم کليد است

  آتشکده = در مِهـر= خانه ِعـشق 

  گوهـرخـرد، مِهـراست

  «عقل» ، متضاد با «عشق » است

 ولی « خرد » درفرهنگ ايران

  پيدايش گوهر ِ«مهـر» است

  

انسان، آن چيزی ميشود که ميجويد .  « من ، آنچيزی ميشوم که ميجويم » ،  
اين    . ميجويد  که  ميشود  چيزی  آن   ، . خرد  ميجويد  که  ميشود  آنچيزی   ، خدا 
سرانديشه ، بنياد ِ فرهنگ مردمی ايران است . آنچه من ميجويم ، هستی من را  

انسان وخدا وخرد، در« شد ن »، درنوشدن ، « هستند »  درجنبش ميآفريند .  
. « جستجوکردن » ، اينهمانی با « وجود يافتن »   ميشوند  ، وبی جنبش ، نابود

دارد . انسان هنگامی ، به وجود ميآيد ( هستی می يابد، خود را ميآفريند ) ، که  
ميجويد . « هستی » ، امتداد يابی « روند ِ به وجود آمدن ِ نو به نو » است .خدا 

ميجويد . هنگامی    خرد ، تازمانی هست ، که  ، تا زمانی هست ، که ميجويد .  
. روشنی يا  که انسان يا خدا يا خرد ، ديگر نمی جـويـند ، « نيست » ميشوند  
هيچ دانشی  دانش ، به معنای « پايان يابی جستجو»، دراين فرهنگ،وجود ندارد.

( روشنائی ) نيست که نياز به «  جستجو» را ازبين ببـرد ، چون دراين صورت  
  .   نابود ميشوند ، انسان و خدا وخرد ، به کل ،
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« هستی» ، ازجستجوی هميشگی( ازپژوهش هميشگی ) ، سرچشمه ميگيرد .  
، وارونه « اهورامزدای زرتشت » ، و وارونه همه خدايان نوری    خدای ايران 

( يهوه و پدرآسمانی و الله ) ، خدای « همه دان يا همه آگاه ، يا دايرة المعارفِ  
ل جويندگی » است . او، هرلحظه، ازنو  همه دانائی ها » نيست ، بلکه « اص

اوخود   هستی می يابد ، چون هميشه ميجويد ، هميشه درجنبش ودگرديسی است . 
. ما امروزه ، هميشه دم از« من » ميزنيم ،  را درجستجو وپژوهش ، ميآفريند  

و اين « من » را برای « منی کردنش » ، خواروزشت و تباه نيزميشمارند ،  
سکريت و اوستا وپهلوی ، به معنای « انديشيدن » است ،  ولی « من » درسان 

وزبان کردی ، معنای ژرفترآن را نيزنگاه داشته است . « منی کردن » درکردی  
چون    ،  « هستم  من   »  ، من   . است   « کردن  وجستجو  پژوهش   » معنای  به 
برشالوده جستجو کردن ، هميشه ازنو ميانديشم ، و« انسان هستم » و « هستم » 

. وبرای  ديشيدن درجستجو کردن ِهميشگيست که هر آنی مرا ازنو ميآفريندان.  
  ،  « وانديشيدن  جستن  برشالوده   ، انسان  يافتن  هستی   » که   جمشيدهمين  را 

تا هيچ    ، ارّه کردند  به دونيمه   ، انسانها » شمرده ميشد  بنُ همه  روزگاری « 
د نداند . تا بداند که  انسانی ، انديشيدن برپايه جستجو کردن را ، بنياد هستی خو

با« انديشيدن برپايه جستجو کردن» ، روياروی خدايان نوری ميايستد وبرضد  
انديشيدن برپايه جستجوکردن ، هستی يافتن درهميشه نوشدن ، آنها ميجنگـد .  

  .   گناه اصلی انسان شد 

اين سرانديشه بزرگ وژرف و باشکوه وپويا ، ازکجا، سرچشمه گرفته و چگونه  
يافته ، و چگونه وچرا با نام « خرد» و« روشنی » ، بنُ خرد در انسان    پيدايش

  ، ازريشه کنده شده است و هميشه ازبنُ انسان ، کنده ميشود ؟  

  

  » هست  Dva»،آنکه درگوهرش«جـفُت=دوتاDva«ديـو

  ازاين رو ، « ديـو»، به معنای« اصل ِ آفريننده » هست 

  ديو» بودند گوهريا  -، « جـفُـت همه خدايان ايران

  گوهری يا اصالت را، ازآنها زدود -زرتـشت ، اين جفت 
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  زرتشت، خدايان ايران را که همه « ديـو» بودند 

  ازاصالت انداخت

  

  » آغاز،  ازهمان  را   « جهان  آفريننده  اصل   »، ايران  مردم  فرهنگ 
، که به معنای « جفت به هم چسبيده » است .«    patvandپيوند » ميدانست 

شدن» وجنبش هم ، « ازيک چيزی ، چيزديگرشدن» است، که همان مفهوم «  
= ديو» ميباشد . يک گوهراست که هميشه    dva= div دوتای به هم چسبيده =  

تحول يا دگرديسی يا جامه گردانی    « جامه ميگرداند » ، يا « دگرديس ميشود » .
. از روزيکه در فرهنگ ايران ، « خدا » ، « ديو»  ، يک پديده « ديوی» هست

شد ، « تحول يابی و« انديشيدن برپايه جستجو کردن وآزمودن» ، اهريمنی و  
زشت و خوارساخته شد .  گوهرخدا هم ، که « ارتا = رته = راد = لاد » باشد  

عشق » و« دگرديسی و  ، « جفت به هم چسبيده »، يعنی « پيوند ، يا مهر، يا  
معنای « عشق    ، ايران  درفرهنگ  پيوند »  مهرو   » . وجنبش » هست  شدن 
ومحبت يا شهوت جنسی » را که امروزه در اذهان ، رايجست ، نداشته است ،  

  و« طيف همه بستگيها»  ميباشد .  

دوتجربه را نيز به هم پيوند دادن، ايجاد « مهر» ، ميان آن دوتجربه است . يک  
را با يک تصوير، پيوند دادن نيز برای ايرانی ، مهر است . دو انديشه را   مفهوم

مهرورزی ، گوهر خرد،    با هم پيوند دادن نيز ، مهرورزيست . به عبارت ديگر،
. خرد در سنجيدن ، می هنجد . « هنج » ،همان واژه « سنگ  در انديشيدن است  

مآهنگ ساختن » هست  وسنج » است که به معنای « کشش » و« پيوند دادن و ه
که گوهر« عشق » است . درشاهنامه هميشه سخن از« جفت کردن خرد، با اين  

= سنگ ) همين « جفت بودن =    snahوآن چيز » ميرود . حس کردن ( حس=
درفرهنگ ايران، دوچيزيا دواصل    جوت » ، چيزی جز« کشش ومهر» نيست .

ده » که جفت يا همزاد يا  . « دوچيزبه هم چسبي، درسکون ، باهم  جفت نيستند 
سنگ يا يوغ ( يوج= جوغ = جوی ) ناميده ميشود، بيان يک جنبش است ، نه  

  بيان « دريک حالت ماندن » .  
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يوغ يا جفت يا سنگ ياهمزاد، درفرهنگ ايران ، دوچهره جنبش وتحول ( گشتن  
انسان    ) است. ازيکسو، کشيده شدن ، وازسوی ديگر، جستن ميباشد ، که باهمند . 

  . ، جفت است ، چون هميشه چيزی را ميجويد که اورا ميکشد

گوهرخرد وحواس ، نيز جفتی است ، چون هميشه چيزهائی را می جويند ، که  
) است ، چون هميشه  dva) هم جفت (  Dieuنا آگاهانه آنهارا ميکشند . خدا ( ديو

اصل جستجو  به دگرديسی،يا تحول، کشيده ميشود و دگرديسی خود را ميجويد، و  
وکشش است . ارتا يا آتش جان ، در روند « اواتار= افتار= ابدال » ، انسان  
.« خرد  ميباشد  ، گوهر خرد  ، مهرورزيدن  ايران  اصيل  درفرهنگ   . ميشود 
سنگی» يا « آسن خرد » ، خرديست که درسنجيدن ، می هنجد و خود را با  

ند. درکردی به لولا ، «  ديگری ، هنجارميکند، و « هنجه من = انجمن » ميآفري
هه نجامه » ميگويند . انجمن کردن ، لولاشدن به هم ، به هم پيوند يافتن ِ مردمان،  
يا مهروزری مردمان باهم درانديشيدن است .  مولوی لب خود را با نی ، دمساز  

  وجفت ميکند»

  با لب دمسازخود گرجفتمی     همچو نی، من گفتنی ها گفتمی 

» ميگويند  مهر هشـتنآب را مستقيما ازجوی يا ازجام ، «  درسروستان ، نوشيدن
. نوشنده ، لب را با آب ، جفت ميکند .  و در تبری به يک جفت ( دوگاو که  
درشخم به هم می بندند) « هشته » ميگويند ، و به دالان ، «هشتی » ميگويند ،  

ن » ،  چون فاصله ميان دو در را به هم پيوند ميدهد . همان خود واژه « دالا
حاوی معنای پيوند دادن چيزی به چيزی است . در تبری ، دال بزوئن ، به معنای  
کوک زدن به هم است . در کردی « دالکان » ، به معنای «چسبيدن بر چيزی  
»هست . به چوب بست ، دالوت گفته ميشود . واژه های « دليل و دلالت ودال  

ل » ، انديشه ايست که خرد را  » نيزدرعربی ،ازهمين ريشه برآمده اند . « دلي
  به انديشه ديگرميرساند وبه آن پيوند ميدهد 

  دهليز( دالان= دالو) ديده است دل ، آنچ به دل رسيد 

  درديده ، اندر آيد ، صورت شود يقين ( مولوی ) 

دل، که سرچشمه گرمی وتف ( خون ) است درفرهنگ ايران، با خرد ( حواس  
انديشه و بي . گرمی دل ، تبديل به    نش، پيدايش می يابد) ، جفت ميشود، تا 
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مهر، جامه ميگرداند روشنی درحواس ميشود ، که خرد باشد. به عبارتی ديگر،  
.هرجانی، هست ، چون به پيوند يافتن « کشيده  وپوست مياندازد و خرد ميشود

» ميشود ، و جفتِ خود را « می جويد » .  جهان ، جهان ِجستجو ( جويـشِ ) 
سراسر جهان هستی ( که خداهم ، جزوآن هست)، به هم  چون    وکشش است ،
. چنانچه ديده خواهد شد ، هم ، واژه    ، وهمگوهروهمسرشت است  پيوسته است

، واژه «  جـويـشِ«   اند.    کشش  » وهم  ، ازمفاهيم « جفتی » ساخته شده   «
. جهان ، جهان جستجو وکشش  جـسُتن وکشيده شدن ، دو رويه يک سکه هستند  

يا   با طرد و رد سرانديشه «  ،  . زرتشت  به عبارتی ديگر، جهان مهر هست 
» درفرهنگ ايران ، که «  yimaيا همزاد    dvaجفت ِ همآفرين، يا همبغ يا ديو  

» خوانده ميشد ، علت جدائی وتضادِ پديده « مهر» dva= جم يا ديو  yimaهمزاد
خردسنگی= خردی که  ، از « خرد » شد . گوهرجفتی درخرد ( آسن خرد=  

. شد  ساخته  نابود   ، درخدا  و  ودرانسان،   ،( دارد  باهم    - 1گوهرجويش وکشش 
= سنگ = امتزاج واتصال   =snaکشش (  -2جويش ( جوی= جوغ= يوغ) و

دوچيز) که دورويه گوهرجفتی= يوغی= همزادی = جمی( همزادی) = ديوی  
  است، ناگهان ، زشت وخوارو نفرين وشوم گرديد .  

وند يابی ( جفت شدن = سنگشدن ) حواس ، با شيرابه پديده هاست ،  خرد ، پي 
 » روند  همان   ، ايران  درفرهنگ  که  جهانست  با  خرد  شدن  جفت  اين  و 

دريونانی وغرب ،  Ratio . درمفهوم « عقل » درعربی و    مهرورزی» است
پيوند ِ « جان ، يا زندگی را که با خرد » درفرهنگ ايران داشته است ، ازهم  

ه اند . اين گرمی وتابش ِ مستقيم ِ جان ( دل ) هست که درخرد ، به هم «  بريد
می تابد ، ومی پيوندد » و« جفت خواهی » را به حواس وانديشه ها و بينش،  

  . ميدهد   ، « عقل سرد  سرايت  ) نجوشيده  که ازگرمی جان ( زندگی  خردی 
.  ش مياندازدزمستانی » است که ضد زندگی ميشود و آنرا ميخشکاند ، وازجنب

درمفهوم « مهر» ايرانی ، خرد و دل ( جان ) ، مانند پديده های « عقل » و «  
  عشق » دراسلام ودر غرب، ازهم بريده وجدا نيستند .  

برضد  ، وهم    برضد خردهم  ، درفرهنگ ايران ، پديده ايست، هم    « ايمان »
انسان، تازه به    ، چون « چسبيدن به بينشی است که ازگرمی جان ِ خودِ فرد ِمهر

تازه نمی تراود » . «دين» درفرهنگ ايران ، تابشی  است که مستقيما وبی هيچ  
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واسطه ای، از« جان= آتش جان = ارتا » خود فرد انسان ، ميدرخشد و برضد  
درفرهنگ ايران ، در دين ، ايمان نيست . ايمان ، دين « پيوند ايمانی » است .  

درفرهنگ ايران ،جهان ، جهان ِ « پيوند =    .  را طرد و نفی و نابود ميسازد
. سراسر ِهستی ، زنجيره ِ   مهر» است ، و پيوند ( پات+ بند ) ، جفت بودنست

« پيوند ها = جفتی ها = درها =  بـند ها » هست . هرچه که هست ، پيکريابی  
  « اصل پيوند = همزادی = ديوی= همبغی= انبازی» است . 

هم به معنای « تخم ودانه » و هم به معنای «    » نيز ، دراصل ،درواژه ِ «  
مادينگی » بوده است ، و سپس به « در= باب » داده شده است . درکردی « ده  
ر» به مادينه خوک وسگ گفته ميشود . « ده ربی» به تنبان گفته ميشود . در ِ  
« = باب » خانه ، به شيوه ای ، همان تصوير و مفهوم « تخم وزهدان » است  

اين  در=.  واژه «  هم  dvara    =dva-varaست که  برِ به  دو  دراوستا که «   «
چسبيده باشد» هم به معنای درو دروازه ، وهم به معنای « کاخ وخانه » است 

)Justi     پيشوند  .  (dva»   بلکه  ، دارد  را  باهم »  تنها معنای « دوتای  نه   ،«

معنای «    »  dva-varمعنای « جفت آفرين= ديو= خدا » راهم دارد . و«در=
« در» ، دراصل  زهدان خدا = خانه خدا » را هم دارد که ناديده گرفته ميشود . 

، به معنای « زهدان ، يا خانه خدا» هست که برای آفرينش و« خود افشانی »  
ميشود گشاده  ، « در» هست.    ،  ايران  (   خدای  خانه  هم   .haan  =yana  =

yaaonhaت . درهردرختی ، اين  = يانه ) و هم « راه افشاندن خودش » هس
خدا ( در= دوا+ ور) هست که به فراز می يازد. ازاينرو نيزهست که « خانه =  
هانه= يان » به معنای « زن » هست . ازاين رو نيز، زنخدای ايران را «هومای 

  خانی » ميناميدند . خدا ، «خانه ِگشوده، سرچشمه باز» هست . 

هم   و  است  خروج  وجايگاه  محل  هم   ، در»  آن  «  تماميت  يا   ، خانه  خود ِ   ،
دروخانه باهم جفتند . تخم يا زهدان ، در« درش » ، تماميت خود     چيزهست .

مينمايد.   را  خود  ديگر  برآيند   ، درسغدی  واژه  همين   . وميافشاند  ميگشايد  را 
   dvarne،  به معنای « دهنده ، اهدا کننده ، بخشنده » هست وdvarدرسغدی  

ست. اين تخم وزهدان(= در) هست که درگشوده شدن،  به معنای « بخشنده » ا
هستی می بخشد و ميافشاند . اين انديشه در داستانی که به انوشيروان نسبت داده  

  گاهنبار ميشود ، باقی مانده است . انوشيروان برای برپاساختن يکی ازجشن های  
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ارنکرده  ، هزينه فراوان ميکند، و می پندارد که کسی بهترازاو اين جشن را برگذ
است، ولی ميشنود که مرزبانی اين جشن را سزاوارتر ازاو گرفته است . اورا  

. مرزبان ميگويد که  بداند  آن بهتری را  من برای    فراميخواند و ميخواهد راز 
ام   را فروخته  از درم »  لنگه  انوشيروان  برپاساختن جشن گاهنبار، « يک   .

گويند مقصودش آنست که  ميپرسد که مقصودش از« يک لنگه در» چيست ؟ مي
« نيمی ازاملاک ودارائيش را برای برپا کردن جشن فروخته است . انوشيروان  
ميخواهد که اين کارخيررا به او بفروشد، ولی او ازفروش کارخيرش ، امتناع  
ميورزد . کارخير، درفرهنگ ايران، فروختنی وخريدنی نيست وهيچ کاری ،  

.  آنچه دراين    رويش ِ وجودی انسان استکاروانديشه،  متاع بازرگانی نيست.  
جشن ها ی شش گانه گاهنبارها ، «  داستان درحاشيه  روشن ميشود ، آنست که  

اند   ميشده  شمرده  .  در»  ميگذرد  در»  شش  از«  هرسالی   ، آفرينش  روند   .
گاهنبارآخرکه « خمسه مسترقه » درپايان سالست ، نيز« اين  درواين خانه » 
هست، که درفرصتی ديگر، بطور گسترده بررسی خواهد شد . در، با سراسرخانه 
( زهدان يا تخم ) اينهمانی دارد . چنانچه واژه « مال » ، درکردی هم به معنای  

شرمگاه زن » و هم به معنای « خانه » هست . تخم وزهدان ( آبگاه ) با هم «  
جفت ميشوند، و ازپيوند آنهاست که آفرينندگی ، آغازميشود . همين انديشه ، در«  

. «  « در»، همان معنای خانه را هم دارد  در ِخانه » بازتابيده ميشد. اين بود که  
کد يا کت ، هم به معنای « خانه » وهم  کد وکده » نيزهمين دومعنارا باهم دارد.  

به معنای « کليد چوبين » و هم « چوبکی به درهلند تا درگشاده نشود . به نجار، 
کتگر و درگر گفته ميشود . سه برج آخرماه « سه کت ، سه کات، چکاد » هستند  
که اينهمانی باسه روز آخرماه ( رام + مرسپند يا منتره سپنتا + روزبه ) دارند .  
سه کت ( سی کاد= چکاد ) يک « کت » هست . ازاين رو به « خود ، يا خودی  

» ، « کت » گفته ميشود ، چون خودی ِخود انسان    qat  =khvad=hvaخود =  

خدا به   . هست  خدا  سه  اين  از  گفته    qadhaaata  )dhaata+qadمرکب    (
ـنُده يا  ميشود ، چون وجوديست که خودش ، خودش را ميآفريند. منتره سپنتا ( ک

چوبی را که درويش ها دردست ميگيرند ، «منتار» يا « منتشه» ناميده ميشود  
، اين چوب را « ميتراس» يا « کلندر= قلندر» هم می نامند ، و با اين چوبست  
که دولنگه دررا که رام و بهرام باشد و دو اصل آفريننده هستند ، به هم پيوند داده  

زار بود که منتره خوانده ميشود ( وسپس کليدوکليد  ميشوند ، و دانستن اين راز واب
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دان شده است ) که ميتوان نيروها و انسانها وتجربيات را به هم پيوند داد وآفريننده  
  ساخت .

 سروش ، « زهدان اين منتره» يا حامله به «اين ابزار تفکرو راز تفکرهست»
ام ، يا بنُ های آفريننده  ، و اين منتره ، اصل جفت سازنده يا پيونددهنده رام با بهر

آفريننده درهرانسانی ، منتره ميباشد که   درانسان هست . اصل پيوند دهی ِ بنُ 
دارای معانی : ابزارتفکر، سخن ، سرود ، مشورت ، تصميم، رازو شعرعرفانی 
، ميباشد . سروش ،« تنو مانتره » خوانده ميشود ، چون « زهدان اين منتره =  

وند دهنده در» درجان هرانسانيست ، ولی موبدان زرتشتی  اين کليد گشاينده وپي
اين اصطلاح را به « تنی که به فرمان اهورامزداست » برميگردانند . بدينسان،  
اصالت را ازخرد انسانی وسروشی که درهرانسانی هست وکليدگشودن درها را  

  به انسان ميدهد ، ميگيرند . 

، به هم  يا جفت هارا دربنُ جان  لـمِ و    آنچه دواصل  متصل ميکند ، « راز و 
کلک= منتره = کلندر= ميتراس » است ، سوراخ = کونه ( کون چه = کنج )  
ايست که بايد جـسُت . کنجکاوی ( کنج + کاوی) ، کند وکاوکردن ،  روش ِيافتن  
لم ِ گشودن و بستن اين درها ، بندها ، طلسم ها ، صندوقها هست .  هرچه هست  

هر هستی ای ، « در ِ چفت شده = بند » است که س  ، « پيوند هست » . پ
آنهارا    ميتوان آنرا گشود وبست ، و فقط نيازبه جستجوی آن چيزی هست که 

جفت کرده و بسته است، و با برداشن آن ، ميتوان آن هستی دربسته را گشود ،  
گه بی آنکه آن پيوند ( دولنگه ، دوبر) را ازهم پاره کرد .  خرد بهمنی با « دردولن

کار دارد که دريک چهارچوبه ، باهم جفت هستند ، و درپشت اين دولنگه ، کــُنـده  
ايست که آن را می بندد، و با جستن لم آن ، ميتوان آنرا گشود ، بی آنکه آن دو  
راازهم پاره کرد و گسست . کـنُده ، چنانچه در سروستان باقی مانده به معنای ،  

ه چنانچه گفته ميشود « چوب ناتراشيده »  تنه درخت و شالوده واساس هست، ن
. « در» ، دراصل    سراسر ِجهان ، انباشته از تخم ها ، يا « درهای بسته » اند.

، به معنای « تخم و زهدان » بوده است . واژه  درخت ، بهترين گواه براين  
معنای « در» است .« درخت » ، تخمی ( در) است که به فراز می يازد ( آختن  

ون ،درخت منسوب به زنخدای ايرانست . چنانچه درشاهنامه ميآيد ، جسد ِ  ) . نار
  ، ساختند  نارون  ازچوب  که  صندوقی  يا  تابوت  دردرون ِ  را  ورخش  رستم 
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ميگذارند ، تا در آغوش « زنخدا= سيمرغ= ارتا فرورد » ازنو زنده شود . «  
ت زنخدا  نار» درنارون ، به معنای « زن » هست . نارون ، به معنای « درخ 

» هست . نارون ، نامهای گوناگون دارد . ازجمله به آن « در دار = درخت تخم  
» يا « در دان » گفته ميشود. « درمان » ،  تداوی از دانه ها ( در) بوده است  

به « در= باب » ، اين نام داده شد ، چون يکی ازپيکريابيهای «   .  ازاين رو
. به رام که دراصل « جی ، رده شد  تخم = اصل آفريننده= اصل جفتی » شم

گوهرجفتی  علت همان  به   ) است  بوده  خدای زمان  و  و زنخدا   « مادرزندگی 
، يزدانشناسی زرتشتی ، اورا فقط به کردار، نرينه پذيرفته است )    jut-gohrاش

باشد ، به معنای «   اندر وای» گفته ميشود .« انـدر » که همان « در »   »،
تخمدان » است و  ايست که    زهدان  ( خدا، در ِخانه  نيز، « در» هست  . خدا 

  dvar  = var  +dvaاينهمانی با خانه دارد) . البته چنانچه درپيش آمد ، در که

هم «   dvaباشد ، در ژرفا، به معنای « زهدان خدا = خانه خدا » هست . چون  
  دوتای باهم » و هم « ديو= خدا» يا اصل آفريننده هشت . 

  

  قدر مِهـر= خانه عش

  « د ر» ، « خانه » ايست که خودرا ميگشايد 

   

يکی از نامهای «آتشکده » ، « در ِ مهر » است . « تن » که دراصل به معنای 
«زهدان» است نيز به « آتشگاه » گفته ميشود . تن هرجانی ( صورت هرچيزی)  
و هرانسانی ، آتشکده است ، چون تخم آتش (= ارتا = سيمرغ= خدا) درميان  

خودرا ميافروزد . هرتنی وهر زهدانی وهر تخمی وهرانسانی( مر+تخم) ،  آن،  
  خانه مهر است .

  همه کس ، طالب يارند ، چه هشيارو چه مست

  همه جا ، « خانه عشق » است ، چه مسجد، چه کنشت  حافظ 
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همه جا ، در « ميان » هرجانی وهرانسانی ، « خانه عشق = خانه مهر= در ِ 
شت وکليسا وکنيسه ، همه جا نيست . هرجانی وانسانی  مهر» است . مسجد وکن

، دارای « ميانه » است ، واين ميانه ، خانه عشق ميباشد . چرا ، چون درفرهنگ  
ايران ، « ميان » به طور کلی، به معنای « خانه اتصال وپيوند يک جفت »  

» دراصل   « ميان  واژهِ «    . .  yane     +maidhميباشد  ميباشد   «maidh   

دارای معانی    maetha  دراصل اتصال ومتحد ويگانه    -2جفت    -1ميباشد که 

يانه ، که « يان =  -2شوی    . نيز به معنای    yaonaخانه وجا ميباشد  باشد   «
« ميان » ، به معنای « خانه پيوند يابی و    جايگاه اتصال جفت هاست . پس

. ازاين رو، درست «  متصل شوی و يگانه شوی جفت دوچيزگوناگون» است  
ميان » ، چون خانه مهر، يا خانه پيوند يابی هست ، اصل آفريننده « روشنی و  
بينش » است .جگر( جيگر) ، ميان انسان ، شمرده ميشد ، وپيوند دهنده همه اندام  
تن است ، چون « بنکده گرمی » است . درالتفهيم ، در جگر، مرّيخ وزُهره که  

نخستين پيدايش بهمن ميباشند .     « بهرام ورام » باشند، شريک هستند، واين دو
راسن و ،  –گـشُ    -) ميآيد که « ازميان جگر ِ  93دربندهش ( بخش نهم ، پاره  

و مقابله با درد » ميرويد .  در يزدانشناسی    گند اکومنبرای باز داشتن    آويش
زرتشتی « اکومن يا اکوان ، که اصل پرسش وچون وچرا » است و درفرهنگ  

بهمنی » شمرده ميشد، و گوهربهمن بود ، شرّ شمرده شده    ارتائی بنياد بينش «
، و به ديو کماله کاسته ومسخ ساخته شده است .« بوی» به معنای « شناخت» 
هست ودراينجا به عمد، «گند» ساخته شده است تا معنای « شناخت ِ بد وپلشت  

ازجگر، راسن وآويش ميرويد که ريشه اکومن » را بدهدکه چون وچراهست .  
! البته وارونه  ادعای الهيات زرتشتی ،جگر،   نش برپايه چون وچرا را ميکندبي

درست بنُ چنين بينشی برپايه چون وچرا بوده است . بهمن درآموزه زرتشت ، 
با بهمن درفرهنگ ايران ، تفاوت کلی دارند . بهمن درآموزه زرتشت ، نخستين  

بعا چنين بهمنی با چون  پيدايش اهورامزداست که « روشنائی بيکران » است ، ط
نام ديگر« راسن »،   . باشد  وچرا ، سازگارنيست و جگر، نميتواند جايگاهش 

هست که به معنای زهدان جفتی و همبغی ( انبازی ) است    Ur-vaasnaئوروسنا  
. نام ديگر« راسن » ، جناح است که « گوناس= قوناس » باشد، و به اقتران  

ل ماه ( زهدان آسمان )، گفته ميشده است که خوشه پروين ( ارتا+بهمن ) با هلا
اصل آفرينش جهان شمرده ميشده است. همين واژ ه دريزدانشناسی زرتشتی ،  
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بهمنی    پيدا کرده است وهمان  خود واژه « گناه = ويناس » است .  « گناه»معنای
.اينکه ازجگر، راسن ياخردی که درخود چون وچرا دارد ، اصل گناه ميباشد  

ه معنای آنست که « ارتا وبهمن » ،که اصل ميان درهرجانی هستند  ميرويد ، ب
، اصل آفرينش جهانند. واژه « گنداکومن » جانشين « بوی » ساخته شده است  
. چون « بوی» ، اصل شنوائی و بينائی و گويائی و دانائی درتن است ( بخش  

ش برپايه  ) است . گند اکومن ، زشت وتباه سازی « بين  34چهارم بندهش، پاره 
جگر، چون ميان  چون وچرا » است که آشوبگراست . بدينسان ديده ميشود که  

انسان و بنکده « گرمی = مهربنيادی ميان بهرام و رام است » است ، سرچشمه 
. آويشن نيزکه ازجيگرميرويد، با مانتره سپنتا (    « بينش ودانائی و گويائی است

م ( روزسی ام ) و « رام ( روزبيست  روز بيست ونهم ) اينهمانی دارد، که بهرا
وهشتم ) را به هم پيوند ميدهد ، و منتره « ابزارورازتفکر» است و همان کـنُده  
ايست که پشت در انداخته ميشود و گشودن وبستن در، با لم آن کار دارد که « 

  کلندر= قلندر» نيز خوانده ميشود که همان چشم سوّم باشد . 

  

  چوبه آستانه در کواد = قباد= هم به چهار

  وهم به « تـرُنج » گفته ميشود

  درسيستان ،فروردين  را که ارتا فرورد باشد، کواد ميخوانده اند

  آتش جان ( ارتا) ، چهارچوبه آستانه در، و ترنج است

  

گفته شده که ترنج ( تورنگ = باد رنگ = کواد= کباد) اينهمانی با مهر( اصل 
ازاين رو، سرچشمه بينش وروشنی شمرده ميشد . کباد يا  پيوند ) داشته است ، و  

کواد، همان واژه « قباد= غباد» است که چون اصل پيوند است ، سرچشمه ابداع  
ونو آوری و نوسازی، برشالوده بينشی که ازبنُ آفريننده کيهانی درانسان ميجوشد،  

ازاين رو  ، نشان حقانيت به حاکميبوده است.  يا  دردست گرفتن « ترنج »  ت 
  .نظامی گنجوی درشرفنامه ميگويد : نشان داشتن حق تاج بخشيست

  براورنگ شاهنشهی برنشست   گرفته معنبر ترنجی به دست 
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  به شادی بران تخت زرين نشست 

  زکافورو عنبر، ترنجی بدست 

  اين ترنج را نيز فرازتاج ها می نشاندند.ناصرخسرو ميگويد : 

  کله قيصری را درخت ترنج از بروبرگ رنگين   حکايت کند

ازاين رو،رستم ، هنگامی که اسفنديار برای بند کردن او و تحميل دين زرتشتی  
به سيستان آمده است، رستم با خشم با ترنجی در دست ميآيد تا به او بفهماند که  
اين مائيم که حق تاج بخشی و تعيين حاکميت درايران را داريم، و خانواده شما ،  

  مرهون ماهستند : 

  ران کرسی زرنشست     پرازخشم ،  بويا ترنجی بدست بيامد ب

اين ترنج ، پيکريابی همان« در» يا آستانه ( چهارچوب در) است که مهريا اصل  
پيوند يست که نو ميآورد و فتح باب ميکند و بنياد نوين ميگذارد. اينست که درست  

نام «   همين واژه « کواد يا کواده » که ازيکسو نام ترنج است ، ازسوی ديگر 
ماه   به   ، درآثارالباقيه  برابوريحان  بنا  سيستان  مردم   . هست  در»  چهارچوب 
فروردين ( ماه ارتا فرورد ) ، کواد ميگفته اند، چون با اين ماهست که سال نو،  
ابداع ميشود . اين ارتا ( آتش جان درخانه هرانسانی ) هست که ابداع ميکند، و  

که تخم سال پيشين ، سال نورا ازخود  اين ماه فروردين  ، چهارچوبه دريست  
  ميزايد و هديه ميدهد .   

اين   ديگر  نام   ، اند  کرده  فراموش  را  فرهنگی  پيشينه  اين  که  شناسان،  لغت 
چهارچوبه را که « فروردين » ، خدای بزرگ ايران ، است ، به « فرودين »   

کواد    ميکاهند، و می پندارند که مقصود ازاين واژه ، چوب زيرين درهست . «
= کباد) يا قباد، که « گشاينده در» باشد ، معنای « موءسس وبنيادگذارو بيخ ِنو  

ابداعست . ازاين رو ، ميترائيسم درغرب ،   »   Cautesرا «    رشنآوری و 

» مينامند  Cauto-pates« کاوتو پاتس    سروش» باشد، و    کوادميناميد که «  
که به معنای « جفت کواد » باشد، واين دو باهم ، درواقع « دولنگه در، دو ور» 

  هستند که « در ِ آفرينش يا روشنی وپيدايش » را ميگشايند .  
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هست که همان    Hesperusازجمله علامت سروش يا « کاوتوپاتس » درغرب ،  

ت ، که به معنای ترنج  اس  Citrus  Medicaترنج بوده است . نام ترنج درلاتين    
.  ( ميگفتند  مادی  زمان  درآن  ايرانيها  به   ) )   مادی  پاتس  کاوتو   ) سروش 

)  خوانده ميشد .دراين نقوش برجسته ، ميتراس (  Perser( پارسی    Persesنيز
مهر) ، هميشه درميان سروش و رشن قراردارد ، تا اصل ميان (سرچشمه ِ پيوند  

   ه شود .دهی = روشنی و آفرينندگی ) شمرد

ولی دراصل درايران، آفتاب (خورشيد خانم ) بود که « مهر»شمرده ميشد ، و  
به علت همين « ميانه قرار داشت که سپهر« ميانه» است ، و  سپهرچهارمدر

. ازمهر، که  بودن » ، مهر، سرچشمه روشنی ( چشم ، بينش ، خرد ) بود  
نی آفريده ميشد . اين  درآغاز، اصل جفتی ( نروماده ) شمرده ميشده است ، روش

انديشه، در التفهيم ابوريحان بيرونی باقيمانده است که آفتاب را « نروماده باهم  
، و درست    مهروخرد ، درفرهنگ اصيل ايران ، باهم اينهمانی داشتند» ميداند .  

مفهومی ، وارونه « عشق وعقل » را داشتند که دراذهان ِ ما « متضاد باهم »  
ه ريشه درفرهنگ ايران داشت ، عشق را متضاد با عقل( که هستند . عرفان ، ک

پيکريابی شريعت ميدانست ) ميشمرد، واين نکته ژرف را فراموش کرده بود که  
خردِ   و  روشنی   » سرچشمه  مهر،   ، ايران  درفرهنگ  دراز  روزگاری 

  خورشيدگونه »بوده است .  عطار درمصيبت نامه خطاب به آفتاب ميگويد : 

  ، زرين طبقچهارم سما ، برده سبق   بوده بر نی روشای به فيض و

  عاشقی آموختی ذرات  را گرم کردی، ذات ذريات را     

  روشنیهست انگشتيت درهر روزنی     ذره ذره ديده ای، چون 

  عالمی     اين جهان وآن جهان را محرمی چشم وچراغتو به حق،  

نی ، هم چراغ  درست اين اشعار، گواه برآنند که « مهر» ، سرچشمه « روش
وهم چشم بودن خرد »  است (هم روشن ميکند وهم با روشنائی خودش، می بيند  
  ) . به همين علت، چون « بهمن وارتا » اصل ميانند، سرچشمه روشنی هستند   

  دل هر ذره را که بشکافی     آفتابيش ( مهر) در« ميان» بينی 
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هست ، عبارت    تره »    thraميت +Mit که ترکيب دو واژه «    Mithraمهر
بندی آنست که ازجفت شدن دواصل ، سه تا ی يکتا که اصل آفرينندگيست پيدايش  

)، اينهمانی داشت ، «   16می يابد.ازاين رو نيز گياهی که با روزمهر( روز  
» خوانده ميشود که نام ديگرش « بهروزوصنم »، يا درکردی «حسن   مهرگياه
بغبغی=   خدا =    آسن  ومه  سنگ  پيوند  خدای  حافظ =  را  وآن   ، ميباشد  ر» 

» مينامند . ازاين رو نيز «  اورنگ وگلچهره   وعبيدزاکان وخواجوی کرمانی «
به آفتاب نسبت ميدهد و معمولا بنام «   »    ترنج مهرگانترنج » را ابوريحان 

) ديده ميشود که    120مشهور ميباشد . درآثارالباقيه ( ترجمه دانا سرشت صفحه  
ترنج ، مانند « در» ، يکی از برترين پيکريابيهای انديشه جفـتی و تواءمان بوده  
است : «  همه اين اقسام درنبات نيز اتفاق ميافتد ، مانند ميوه هائی که تواءم است  

که دومغز دريک پوست دارند و اما انواعی را که   و بهم چسبيده ، و يا ميوه های
طبيعت دومرتبه و متداخل هم ساخته ، مانند اترج ، که درميان آن ، اترجی ديگر،  

است   vaatrangمانند اترج روئی موجود است » . اترج ،همان ترنج وبادرنگ  
گ  که کباد( کواد )  هم خوانده ميشود . ازآنجا که باد ، جفت گوهراست ، بادرن

نيز به معنای « دارای رنگ جفت ، گوهرجفتی » است . همچنين ترنج همان «  
توی رنگ » است و توه وتوی ، به معنای جفت است وازاين رو نيزبه عروسی  

  « توی » گفته ميشود .  

  

  ميان = خانهِ پيوند ومهـر 

  

  » معمولا به « خانه مهر» برگردانيده ميشود ، ولی معنائی گسترده و در مِهـر«  
ژرفتری دارد . رام وسيمرغ ، « درِ مهر» شمرده ميشدند ، چون گيتی را از 
زهدان واندام زايشی خود ، که هم خانه وهم دراست ، ميزادند . ازاين رو اين  
از«  هيچگاه  را  مرده  جسد ِ  که  است  بوده  متداول  ها  هزاره  ايران  در   ، آئين 

ن يا درون تخم ) اصل  خانه ( زهدادراصلی خانه » بيرون نمی بردند ، چون  
  .   آفرينندگيست ، و « در» ، جايگاه پيدايش و آفرينش است
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در شاهنامه ، در داستان ِ زال وسيمرغ ، درست همين مسئله « سيمرغ وخانه 
. هرچند در   داشته است  ، بسياراهميت  ايران  اش » مطرحست که درفرهنگ 

بادقت بيشتر، اين نکته  داستان ، اين مطلب ، پوشيده و تاريک ساخته شده ، ولی  
= خانه مهر=    yaaona، برجسته و شفاف ميگردد . سيمرغ ، خانه يا « يان

خانه عشق » است .  خدا، جانان هست، و به هرجانی که بخشی ازاوست ( او ،  
آتش يا تخم هرجانی هست ) مهرميورزد . برپايه اين مهرهست که هر« تخم ِ 

زال » را به خانه خود ميبرد تا باز با خدا، فرو افکنده  و خوارساخته ای مانند  
زندگی کند و مستقيما ازخدا پرورده شود . وهنگامی که هر فرزندی از خود را  

  به گيتی ميفرستد به او ياد آوری ميکند که:

  در دل ، مرا مهرتو ، دلگسلزدل      که  مهر دايهفرامش مکن 

  گفتگوی آورند گرت هيچ سختی بروی آورند    زنيک وزبد ، 

  برآتش برافکن ، يکی پرّ من     ببينی ، هم اندر زمان ، فرّ من 

  که در زير پرّ ت برآورده ام   ابا بچگانم بپرورده ام 

  »     بی آزارت آرم بدين جايگاه ابرسياه همانگه بيايم چو «

اين دايه ( دی ، دای، تای ، تی ) است که درفرهنگ ايران ، اصل مهر، و خدای  
است . دايه ، معنای مادرهم دارد . سيمرغ    يان = خانهست ، وخدای مهر،  مهرا

  به زال ميگويد : 

  ترا پرورنده ، يکی دايه ام 

  و هم « نيک سرمايه » ام  « مـام »همت 

»هم ، که شامل تخم همه زندگانست    ماهبه خدای مادر، « مای » گفته ميشد . نام«  
عنای « مادراصلی » را هم دارد  » است . « سرمايه » ، م  مای، دراصل ، «  

خدا  ، چون خدا ، مايه ( آب زندگی = شيرابه وجان کل هستی ) شمرده ميشد .  
  - ی مهر، دراصل ، همين « دايه = دای = تای= دی » بوده است ( خدا = خوا

زرتشت و آئين زرتشتی ، برضد اين «خدای  . ولی    دای ، يا هو دای ) بوده است
انددايه= سيمرغ »   داده  خدائی ديگر  به  را  ونام خدای مهر   ، اند  که  بوده   ،

دراوستا ی امروزه آمده است و به خوبی  ميتوان ديد  که اين خدا ، هميشه آکنده  
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ازخشم( قهروپرخاش وتهديد) است، که به کلی برضد مفهوم « مهرمادر » است 
ان است . سامی . کردگار درفرهنگ ايران ، دايه يا مادر وماما وشيردهنده ِ مهرب

که فرزندش را زيرفشاردين حاکم براجتماع دورمياندازد ، اين سرزنش را ميشنود  
  که :

  کنون هست پرورده کردگار پسر گر به نزديک تو بود خوار      

         کزو مهربا ن تر، ورا دايه نيست

  ترا خود، به مهراندرون ، مايه نيست 

وهرمذهب   وهرسازمانی  ازهرقدرتی  که  ،  هرجانی  وهرانسانی  ومسلکی 
دورافکنده وخوارساخته شود وبه مرگ واعدام محکوم شود، آن جان مطرود ، 
درخانه سيمرغ پذيرفته ميشود . با  « بست نشستن » درخانه سيمرغ ، هيچکسی  

زال کودک را  نيز، در«خانه سيمرغ ، حق تجاوز به آن جان را ندارد. اينست که  
  .   » ميگذارند

  البرز کوه         يکی کوه بد، نامش

  به خورشيد نزديک و، دور ازگروه

  ، ازخلق ، بيگانه بود خانه بدانجای سيمرغ را لانه بود       بدان 

  نهادند برکوه و، گشتند باز      برآمد برين ، روزگاری دراز

 

***  
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  17 - کـميجـلـد  - رانيا یفلسف هِ يخــرد سرما

 

  خـانه = هـان = يـان

  آباد= خانه عشق = در ِ مهـر خانه 
  

ناميده شد، همان « هان=    خانه عشقخانه مهر( در ِ مهر)که سپس درعرفان ،  
» و بالاخره، همان « آباديان = خانه آباد » هست که نه    yaonaيان = يانه =  

ارتا باهمست    -2بهرام و  -1تنها جايگاه پيوند يا همآغوشی دواصل آفريننده هستی  
، بلکه ، خودِ اين پيوند و يگانگی و همبغی (انبازی= اصل همآفرينی= سم بغ=  

همبغ و    نريوسنگ) دوخدا به يک ،« مهر» نيز شمرده ميشد . مهر، معنای «
همه طبقات ايران ، خود را زاده وفرزند اين اصل  جفت آفرين = ديو » داشت .

و    يانونيسار  يانوکاتوز  يان. آموز  مهر، و زاده ازاين خانه=سيمرغ ميدانستند
، ازتبارسيمرغ يا خانه آباد، يا اصل مهر( خانه عشق ) هستند .  سيمرغ    ياننسود 

شد ، بلکه به « اصل پيوند يابی بهرام ورام نيز  ، نه تنها به ارتا ( زنخدا) گفته مي
که بنُ آفرينش جهان هستی وانسان هستند» نيزگفته ميشد ( سه تای يکتا = سه  
  خوان = سه قرقف = سيکات يا چکاد= ساپيته = سا پيزه= شيان= آشيانه ) . و 

، که همآغوشی و  اين اصل پيوند يابی ، خانه آباد ( بيت معمور) خوانده ميشد
 انه شوی « بهرام وارتا » باشد . يگ

اباديان   يا  abaadyaawn گاه ِميان شب که «  ، خانه  دارد  نام  آباد »  = خانه 
تخم   که  گاهست  .دراين  است   ( روشنی  وآفتاب(روز،  جهان  آفرينش  سرچشمه 

 aiwiاين گاه « ايوی سروت ريم = جهان هستی وروشنی وانسان ، نهاده ميشود .
sruth-rim    ميشود . « درب اين خانه» که به روزوآفتاب وروشنی  » نيزخوانده

( گاه به هوش آمدن  Ushahinگشوده ميشود ، سحروسپيده دمست ، که اوشين گاه  
اندازه    = رشن  و  دار،  کليد  سروش=   » با  اينهمانی  و   ، ميشود  خوانده   (
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گيروترازودار » دارد که « قباد=کواد = چهارچوبه در، نوآور و نوساز» ميباشند  
  .  

آباديان ، به معنای « خانه آباد » است . ترجمه اين نام را که « بيت معمور»  
نيزاساف ونائله، که خدايانی   درآنجا  اند ، چون  داده  نيز  به کعبه  ، سپس  باشد 

آپه  » که مرکب از«    آبـاد  همانند بهرام وارتا بوده اند پرستيده ميشدند . واژه «
يباشد . خاکی (خاک= تخم) که جفت » باشد ، به معنای « جفت آب » م  + پات

آب شد وهماغوش با آب گرديد ، آباد ميشود . آپه ، آوه ، که مايه يا شيرابه (  
خور) وجان همه جانهاست ، نام سيمرغ بوده است . چنانچه « آپادانا = آپه +  
دان » ، درتخت جمشيد ، به معنای « نيايشگاه سيمرغ يا زنخدا » هست . به«  

» نيز ،« آپه و آبه » اطلاق ميگرديده است ( آبجی= آب+ جه زن » و « مادر
، جی= نام رام دخترسيمرغ و مادرزندگيست ) . رد پای اين انديشه درادبيات  

  ايران باقی مانده ، چنانکه سعدی ميگويد : 

  برو خانه ، آباد گردان به زن خرابت کند شاهد خانه کن     

  خانه ، آباد و همخوابه، دوست      کرا

  دا را به رحمت، نظرسوی اوست خ 

ازاين رو بود که هرجا هومای (سيمرغ= ابرسياه ) ، سايه ميانداخت ، آباد ميشد  
يائونه  : دراوستا  يان =  واژه «   ، آباديان »   » پسوند   .yaona     که » هست 

درسانسکريت يونی  ميباشد ودرفارسی به شکل پسوند « يون » باقی مانده است 
) . يائونه ، که همان يان    ashaa yaonaا يون ، دراوستا  ( مانند کتا يون ، هم

فضای    -3مسکن وخانه    - 2اتصال     -1وهان وخانه باشد دارای اين معانی است :  

دفع کننده ( بازدارنده ازگزند ) . اين گاه ميان شب ، متعلق به    -5نيرو    -4هوا  
بهرام  با ارتا    « ارتافرورد= سيمرغ » و « بهرام » است . خانه اتصال وپيوند ِ

، به   به آن نيست .  اين سرانديشه  هست ، خانه ايست که هيچ راه گزند زدن 
شکلهای گوناگون ، درشاهنامه و درگرشاسپ نامه اسدی ، عبارت بندی ميشود  
. درشاهنامه ، خانه سيمرغ ، کاخيست که تارکش به خوشه پروين ( بهمن + ارتا  

ست . اين بيان « گزند ناپذيربودن اصل  ) کشيده ميشود  و راه گذری به آن ني 
  جان يا جانان است که سيمرغ » باشد . 
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  يکی کاخ بد ، تارک اندرسماک      

  نه ازدست رنج و نه ازسنگ وخاک

  ره برشدن جُست و کی بود راه      دد و دام را ، بر چنان جايگاه 

  ستايش کنان گرد آن کوه بر       برآمد زجای و،  نديد او گذر 

اين خانه اتصال وپيوند ومهر، که سرچشمه آفرينش جهان وروشنی وبينش است،  
بنام « يـان » ، نه تنها درعرفان زنده مانده است ، بلکه سرود ها زرتشت را  

  نيزهمه ازهمين سرچشمه شمرده ميشدند . 

  ،  « آباديان  عشق=  خانه  درمهر=   » ديگراين  يکپارهنام  که    ياقوت  است 
آدم   وصل  و  همآغوشی  و«خانه  ميگردد  دهان  به  دهان  دراز،  روزگاران 

هست،ازبهشت وحوا»ميگردد. ازياقوت  که  آبادرا  خانه  خجسته،  سروشِ 
  :  ميآورد،تاآدم،درآن حوا،جفت خود را بيابد 

  سروش خجسته سرشتفرستاد پس کردگار از بهشت    بدست  

  بهشت ، اساسا صفت « ارتا »، يعنی سيمرغ هست 

  زياقوت يک پاره  ِ لعل فام     دُر افشان يکی خانه، آباد نام 

خدا   اين  آفرينش  شيوه  تخم»هستندکه  افشاننده  معنای«  به  وزرافشان،  دُرافشان 
  هست . خدا ، خوشه ِ وجودخود را برای آفريدن ، ميافشاند . 

  ، جای کرد       جهان ميانمرآن را ، 

  پرستشگهی زو ، دل آرای کرد

ميان جهان ، دراصل به معنای يک نقطه برگزيده وويژه ، برروی کره زمين  
بلکه به معنای « ميان    ، ميداند  آنرا سپس کعبه  توسی  اسدی  ، که  نبوده است 
با جفتش   ) دل  ، که درعرفان همان  بوده است  انسانی »  ، ميان هر  هرجانی 

  ميده ميشود . جگر)، فه

  بفرمود تا آدم ، آنجا شتافت     چوشد نزد او ، جفت را بازيافت

  بدانگه که بگرفت، طوفان جهان     شد آن خانه سوی گرزمان نهان
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  همانجا يگه ساخت خواهد خدای        

  يکی خانه ، کزوی بود دين بپای

مه » ، گواه  نيزناميده ميشود ، چنانچه واژه « بهرا  بهرامهو    ياکند  ياقوت  که
برآنست ، نام خودسيمرغست ( بهرامه ، به معنای جفت بهرام بکاربرده ميشده  
است ) .  ياقوت که ياک + کوت ( قوت ) باشد ، حاوی همين معنا هست ، چون  
ياک ، به معنای مادراست و کوت يا قوت درمفهوم متداول به « مايه زندگی » 

فته ميشود که چهره « خوشه » باشد  گفته ميشود و درپهلوی به « خرمن غله » گ
. وازاين اصل، مفاهيم ديگر« کوت = کود» مشتق ساخته ميشود ( مجموعه ،  
توده ، توانگری ، انباشتگی ) . زهدان مادر، سرچشمه سرشاری ولبريزی شمرده  
ميشد . ياقوت وزمرد ، درويس ورامين ، نماد « مهرهميشگی وپايدار» است .  

به معنای باهم(    aiwi» است .    aiwi sruth-rimاين گاه «  چنانچه آمد، نام ديگر
ايوی= با) است که همان جفت باشد، و « ريم » دراصل به معنای « نای » بوده  
است . مثلا کرگدن ، دراثرشاخی که برسربينی اش هست ، ريما  خوانده ميشود  

وی به  . ايوی سروت ريم ، به معنای جفتی که با هم نی مينوازند هست . درپهل
» است . پس   سرود نی، به معنای «    جشن نی نوازی ، نی سرائی گفته ميشود .  

اين خانه عشق ، که جهان وروشنی و بينش ، ازآن آباد وساخته و آفريده ميشود 
. اين تصوير« خانه عشق ، يا در ِمهر »  ، خانه جشن و نواختن موسيقی است

، در غزل مولوی ، اوج بيان    که درميان هرجانی وهرانسانی ، کعبه حقيقی است 
  خود را يافته است : 

  اين خانه که پيوسته دراو ، بانگ چغانه است 

  ازخواجه بپرسيد که :  اين خانه ، چه خانه است ؟ 

  اين صورت بتُ چيست ؟   اگر خانه کعبه است 

  وين نورخدا چيست ؟    اگر دير مغانه است

  دا را دارد . « دير» ، همان واژه « در» هست که معنای خانه خ 

  گنجيست درين خانه ، که درکون ، نگنجد

  اين خانه واين خواجه ، همه فعل و بهانه است
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  خاک وخس اين خانه ، همه عنبرومشگ است

  بانگ دراين خانه ، همه بيت وترانه است 

  فی الجمله ، هرآن کس که دراين خانه ، رهی يافت

  سلطان زمين  است و سليمان زمانه است 

  خواجه چرخست که چون زُهره وماهست اين 

  وين « خانه عشق » است که بيحد وکرانه است

  مستند همه خانه ، کسی را خبری نيست 

  ازهرکه درآيد ، که  فلان است و فلانه است

  شوم است ، بر آستانه مشين ، خانه  درآ ، زود

  تاريک کند آنک ورا جاش ، ستانه است 

  ومهراستکانجا نبود زخم ،  همه رحمت 

  ليکن پس در،     وهم تو ، ماننده فانه است

فانه يا پانه ، چوبی است که درپشت درنهند تا گشوده نشود .اين « خانه عشق »  
، اين « در ِ مهر» ، اين « خانه آباد = آباديان» ، اين « يان » يا ياقوت ( بهرامه 

ته بود ، دربند و  ) ، در تنگنای مفهوم « عشق » که رويارو با شريعت اسلام ياف 
گير، دولنگه   اندازه  ترازودارو  دار و رشن ِ  کليد  اين سروش ِ  و   ، گرفتارنبود 
دراين خانه بودند ، که روشنی ِ بينش هرانسانی را ميآفريدند ، چون « رام و ارتا  
وبهرام و سروش و رشن باهم ، تشکيل دهنده تخم ِ جان هرانسانی هستند . بدينسان  

. چگونه شد که ناگهان تناقض ميان  د» پيدايش می يافت  از« مهر» ، « خر  ،
اين کتاب طرح  اين پرسشی است که درجلد دوم  ؟   يافت  پيدايش  خرد و مهر 

  ميگردد .  
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